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 مقدمه

و اهل ( ص)بعد حمد و شکر الهی و سلام و درود فراوان بر محمد مصطفی

.بیت طاهرینش  

افراد یا .یکی از مسائل خیلی مهم برای انسان ها مساله عذاب الهی است

مخالفت می کنند باید منتظر عذاب الهی اقوامی که با دستورات خداوند 

در طول تاریخ بشریت بارها و بارها عذاب الهی شامل اقوامی که با .باشند

داستان  عذاب انها در . دستورات الهی مخالفت کرده اند شده است 

اقوامی که ناگهان از صفحه روزگار . کتابهای مختلف ذکر شده است

اند مگر تعدادی از انها که  که به محوشدند و هیچ اثری از انها باقی نم

همچنین عذاب برزخی و عذاب قیامت و ....پیامبران الهی وفادار ماندند 

.جهنم  

به کار  میسوره از قرآن کر ۹۶مرتبه و در  ۳۷۳عذاب و مشتقات آن 

 .رفته است

عذابٌ »: همچون .با صفاتی ذکر شده است میدر قرآن کر« عذاب»کلمه 

العذابُ الأکْبرَ و » ،«رایعذاباً کب»، «عذاباً نکُرا» ،«بیعذابٌ قرَ» ،«دیشدَ



عذاباً » ،«میعذَابٌ مُق» ،«ظیعذابٌ غَل» ،«نٌیعذابٌ مُه» ،«یالعذابَ الأدْن

 ،«قیعذابَ الحرَ»، «واصِب بٌعذا» ،«میعذابٌ عَظ»، «عذاباً صَعَدا»، «ضِعْفا

عذابَ »، «عذابَ الخُلد» ،«ریعذابِ الس ّعِ»، «عذابَ الهوُن»، «عذاب جهََنّم»

از  یوجودِ انواع مختلفکه نشان از « عذابَ النّار» ،«میالحَم عذابَ» ،«یالخزِْ

اند که هر کدام مخصوص گناه و  گوناگون آن دانسته اتیفیعذاب و ک

.خاص است ییخطا . 

در این کتاب داستان چند مورد از اقوامی که عذاب شدند همچنین چند 

مانند عذاب شمر در برزخ . نوع از عذابهای قبر و جهنم اورده شده است

...و عذاب معاویه در عالم برزخ و عذاب ناصرالدین شاه و  

.عذاب دور نگه دارد و بر ما ترحم فرماید انشاللهخداوند ما را از   

کرمانشاه.3041بهار  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 قوم نوح

[1]استقامت حضرت نوح علیه الس لام  

ایشان بت ها را معبود . قوم نوح روزگاری دراز بت پرستی می کردند

خویش قرار داده بودند و از آنها امید خیر و دفع شر داشتند و آنچه در 

 !امور زندگی پدید می آمد به این بتها نسبت می دادند

این خدایان نامهای مختلفی داشتند و قوم نوح هر یک از شئون حیات را 

ود، یغوث، سواع، یعوق و نسر»مستند به یکی از این بتها  » [2] می  

تعقل ناقص و تجلی هوای نفس موجب گزینش بتها در جامعه و . دانستند

تا آنکه خداوند نوح را که از زبانی فصیح و بیانی . پرستش آنها گشته بود

فراوان داشت، برای ارشاد آنان شیوا برخوردار بود و عقلی وزین و حلمی 

نوح از نعمت صبر در مقابل لجاجتها و قدرت پاسخ گویی با . فرستاد

 .استدلال و برهان بهره مند و به روشهای اقناعی آگاه بود

https://hawzah.net/fa/goharenab/View/78904/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D9%86%D9%88%D8%AD-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%91%D9%84%D8%A7%D9%85#_edn1
https://hawzah.net/fa/goharenab/View/78904/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D9%86%D9%88%D8%AD-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%91%D9%84%D8%A7%D9%85#_edn2


نوح علیه الس لام قوم خود را به سوی خدا دعوت کرد ولی قوم اعتنایی 

شان را بیم داد، نکردند، به آنان اعلام خطر کرد و از عقاب اخروی ای

 .خود را به کوری و کری زدند

ثواب اخروی را برای آنان تشریح کرد تا شاید تطمیع و ترغیب شوند و 

میل بکارهای خوب پیدا کنند ولی انگشتان خود را در گوشهای خویش 

گذاشتند و کوچکترین توجهی به سخن نوح نکردند، اما نوح به مباحثه و 

. ارشاد آنان از باب صبر و حلم وارد شد مجادله با آنها پرداخت، جهت

کلمات شیرین خود را برایشان بیان کرد و هیچگاه ضعف ایمان قوم، 

امیدواری نوح را کاهش نداد و یأس به قلبش راه نیافت، بلکه علاقه اش 

 .به دعوت قوم بیشتر شد و در ابلاغ رسالت خود اصرار و پافشاری کرد

ان را بسوی خدا دعوت کرد، فکر نوح شب و روز، مخفی و آشکار، آن

آنان را به رمز وجود و خلقت بدیع کائنات، شب تاریک، آسمان 

 .پرستاره، ماه شناور و خورشید درخشان متوجه ساخت

نوح توجه آنها را با بیانی فصیح به زمینی که از میان آن نهرها جاری 

است و در آن کشتزارها و اشجار رشد می کنند، سوق داد و قدرت و 

 .عظمت پروردگار را در آفرینش به آنان گوشزد کرد



نوح بدین طریق، مباحثه و استدلال کرد، دلیلهای فراوان آورد تا 

سرانجام عده معدودی به او ایمان آوردند و دعوت وی را لبیک گفتند و 

رسالت او را تصدیق نمودند، اما آنان که راه دعوت نوح را بر قلوب خود 

ان قبل از دعوت، به گمراهی و شقاوت خود ادامه بسته بودند، همچون زم

 .دادند، به نوح ایمان نیاوردند و راه هدایت را نیافتند

در میان آنان که به نوح ایمان نیاوردند، بسیاری از افراد سرشناس و 

صاحب منصبان عالی دیده می شدند این افراد دست اتحاد به یکدیگر 

نوح و بی ارزش کردن عقاید وی  دادند و در نهایت به تمسخر و استهزاء

 .پرداختند

 لجاجت مخالفین نوح علیه الس لام

تو بشری همانند ما : مخالفین نوح پیغمبر را خطاب قرار داده و گفتند

هستی و نه بالاتر، اگر خدا اراده کرده بود رسولی نزد ما بفرستد، فرشته 

مای می فرستاد تا به حرف او گوش کنیم و دعوت او را بپذیری . 

این اراذل و اوباش و صاحبان مشاغل پست و بی ارزش ! راستی ای نوح

اینها بدون فکر و تدبیر گرد تو را ! که اطراف تو را گرفته اند، کیستند؟

گرفته اند، اگر دعوت تو صحیح و حرف تو حق بود، ما که عاقل و زیرک 



و و دارای ذهنی شفاف و فکری روشن هستیم، زودتر به تو ایمان آورده 

 .دعوت تو را پذیرفته بودیم

مخالفین نوح غرق دریای عناد و دشمنی بودند و با لجاجت به نبرد با او 

تو و پیروانت بر ما هیچگونه فضیلتی ندارید، نه : پرداختند و به نوح گفتند

نه تنها در این . در عقل و زیرکی و نه در عاقبت اندیشی و رعایت مصالح

که ما گمان می کنیم که تو و یارانت دروغگو امور بر ما برتری ندارید بل

 .باشید

برخورد گستاخانه این عده کاسه صبر و حلم نوح را درهم نشکست و 

اگر دلیلی و : بمن بگویید: روش عاقلانه و همیشگی او تغییر نکرد و گفت

شاهدی از طرف پروردگار برای صحت ادعای خود آورده بودم و رحمت 

شده باشد، ولی شما آن را نبینید و یا چشم  و فضل پروردگار شامل حالم

بصیرت خود را ببندید و بخواهید آفتاب را با گل بپوشانید و یا نور 

ستارگان را با دست خود مستور دارید آیا من می توانم شما را مجبور 

 !سازم و به سمت پذیرش حق و ایمان سوق دهم؟

ر منظور تو ایمان و اگ: مخالفین نوح خطاب به پیغمبر خدا نموده و گفتند

هدایت ماست و حمایت و یاری ما را می خواهی، باید این اوباش بی 

سروپا را که به تو اعتقاد پیدا کرده اند از خود برانی، زیرا ما نمی توانیم 



با آنان همدوش شویم و یا به روش آنان زندگی کنیم، و یا در عقاید 

ست که ما دعوت راستی چگونه ممکن ا. خویش با آنان همسو باشیم

دینی را که وضیع و شریف و پادشاه و گدا را با یک چشم می بیند، 

 !بپذیریم؟

دعوت من همگانی است و شامل : نوح علیه الس لام به مخالفین خود گفت

در این دعوت عاقل و سفیه، مشهور و گمنام، . حال عموم مردم می گردد

گیرم اگر . دیگرندثروتمند و فقیر و رئیس و مرئوس یکسان و مانند یک

من منظور شما را تأمین و خواسته شما را اجابت کردم و پیروان خود را 

به خاطر شما طرد کردم، در پخش و انتشار دعوت و تأیید رسالت 

به شما که همواره در فکر لذات ناپایدار ! خویش به چه کسی اعتماد کنم؟

کنار بگذارم  دنیا هستید، چگونه ممکن است مردمی که مرا یاری کردند،

گفتار من به اعماق جان ! و شما را که به من آزار رساندید اختیار کنم؟

آنان نفوذ کرده، ولی از شما غیر از مخالفت و نافرمانی چیز دیگری 

 !ندیدم

چگونه این مردمی را که حافظ دین خدا هستند و قوم را به سوی او 

وضع من در  دعوت می کنند، کنار بگذارم؟ اگر آنها را طرد کردم،

پیشگاه خدا و به هنگام دادخواهی چگونه خواهد بود؟ پیروان من در 



من احسان آنان را با کفران و نیکی آنان را با خیانت : پیشگاه خدا بگویند

پس آگاه باشید که شما مردمی جاهلید. تلافی کردم . 

آنگاه که اختلاف بین قوم نوح و پیغمبر خدا اوج گرفت و شکاف اختلاف 

قوم از نوح ناراحت شدند و عرصه را بر خود تنگ دیدند . تر گشت عمیق

ای نوح با ما مجادله نمودی و در جدال خود زیاده روی »: و به نوح گفتند

کردی، اگر راست می گویی عذابی را که به ما وعده دادی 

«!بیاور [3] شما در گرداب : نوح مخالفین خود را نصیحت کرد و گفت 

وعده جهالت و حماقت فرو رفته اید، مگر من کیستم که عذابی را که 

داده ام، بیاورم و یا آنکه آن را از شما بازگردانم؟ من بیش از یک بشر 

خدای شما، . نیستم که بر من وحی نازل می گردد تا آن را به شما بگویم

خدای یکتا است، من این پیام را طبق مأموریت خود به شما ابلاغ می کنم، 

ا را از عذاب یک بار شما را به ثواب خدا بشارت می دهم و بار دیگر شم

 .او برحذر می دارم

اگر بخواهد شما . آگاه باشید که بازگشت هر موجودی به سوی خدا است

را هدایت می کند و اگر اراده کند عذابی عاجل برایتان می فرستند و اگر 

هم صلاح بداند عذاب را تأخیر انداخته تا بر کیفر شما بیفزاید و شما را 

مبتلا سازدبه سختی مکافات و شدت انتقام  . 

https://hawzah.net/fa/goharenab/View/78904/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D9%86%D9%88%D8%AD-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%91%D9%84%D8%A7%D9%85#_edn3


 

 

 

 نفرین نوح

برای آنکه پیغمبران الهی رسالت خود را بصورت کامل ادا کنند، خدا به 

آنان صبر بر شداید و قدرت استدلال عنایت و دامنه همت آنان را توسعه 

و امید آنان را بسط داده است، تا بدون پروا و با امید فراوان رسالت خود 

گر عذری برای مردم نباشد و بعد از را به تمام مردم ابلاغ کنند تا دی

دعوت و انجام رسالت، حجت تمام شود و برای آنان که نافرمانی کرده 

 .اند، بهانه ای باقی نماند

بود، نهصد و پنجاه ( صاحب کتاب)نوح که از جمله پیغمبران اولوالعزم 

سال در میان قوم خویش به دعوت پرداخت، بر شکنجه آنان صبر کرد، 

استهزاء آنان را نادیده گرفت، امید و آرزو را در نهاد خود روشن ساخت 

و به انتظار بیداری آنان نشست، شاید به راه راست هدایت گردند، ولی 

شت روزگار و صبر و انتظار نوح، بر تکبر و خودخواهی قوم افزود، و گذ

کاخ امید . اصرار نوح غیر از لجاجت و دوری مردم از او، سودی نبخشید

نوح روبه ویرانی و نقش زیبای آرزوی او هرچه بیشتر به تیرگی گرایید 



غیر از آنان که »: و رشته امیدش سست گشت، لذا خدا به نوح وحی کرد

و گرویدند، دیگر کسی به تو ایمان نمی آورد، بنابراین از کفر و به ت

«عصیان آنها غمگین مباش [4]  

چون نوح فرموده خدا را دریافت که دیگر کسی به او ایمان نمی آورد و 

قلبهای آنان قادر به پذیرش حق نیست و دیگر تسلیم حجت و دلیل نمی 

بار »: شوند و تصدیق ایمان نمی کنند، صبر نوح به پایان رسید و گفت

کفار را روی زمین باقی نگذار، زیرا اگر آنان را امان هیچکس از ! خدایا

دهی، بندگان تو را گمراه می سازند و غیر از نسلی تبهکار و افرادی که 

«.در کفران نعمت غوطه ور باشند، اولادی از آنان بوجود نمی آید [5]  

 کشتی نوح

: خدا خواسته نوح را برای عذاب قوم برآورده ساخت و به او وحی کرد

به شفاعت آنان که . بپردازبنا به دستور، و در حضور ما به ساختن کشتی »

«.ستم کرده اند با من سخن نگو، که البته آنها بایستی غرق شوند [6]  

نوح علیه الس لام مکانی دور از شهر انتخاب کرد، ابزار کار و تخته و میخ 

را آماده ساخت و بکار کشتی سازی پرداخت درحالی که از سرزنش و 

: استهزای قوم خویش آسایش نداشت، یکی از مخالفین نوح به او گفت

ردی پیغمبر و رسول خدایی، چه شد که امروز نجار تو قبلا گمان می ک

https://hawzah.net/fa/goharenab/View/78904/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D9%86%D9%88%D8%AD-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%91%D9%84%D8%A7%D9%85#_edn4
https://hawzah.net/fa/goharenab/View/78904/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D9%86%D9%88%D8%AD-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%91%D9%84%D8%A7%D9%85#_edn5
https://hawzah.net/fa/goharenab/View/78904/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D9%86%D9%88%D8%AD-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%91%D9%84%D8%A7%D9%85#_edn6


آیا از پیغمبری بیزار شده ای یا عشق به ! شده ای و کشتی می سازی

 نجاری پیدا کرده ای؟

ای نوح چه شده، کشتی خود را دور از دریا و رودخانه می : دیگران گفتند

 سازی؟

یا باد را آیا گاوهای نر آماده کرده ای تا کشتی تو را به دریا ببرند و 

 !مجبور می کنی که آن را به دریا انتقال دهد؟

نوح اعتنایی به سرزنش ایشان نکرد و از حرفهای بیهوده آنان با 

شما امروز ما را سرزنش و مسخره »: بزرگواری گذشت و به آنان گفت

می کنید ولی بدانید که ما هم بزودی شما را به باد استهزاء و تمسخر می 

[7] .«!گیریم  

ته های آن را به جای خود نوح علیه الس لام به ساختن کشتی پرداخت، تخ

استوار ساخت و اجزاء آن را به یکدیگر متصل کرد، تا کشتی محکمی از 

خدا . تخته ها و میخها مهیا گشت و منتظر دستور ثانوی خداوند نشست

چون فرمان ما صادر و علائم عذاب ما آشکار شد باید : به نوح وحی کرد

خاندان خویش به سوی کشتی خود رهسپار شوی و از میان قوم و 

هرکس را که بتو گرویده انتخاب کنی و از هر موجودی که روی زمین 

 .وجود دارد یک جفت فراهم کن تا دستور خدا ابلاغ گردد

https://hawzah.net/fa/goharenab/View/78904/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D9%86%D9%88%D8%AD-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%91%D9%84%D8%A7%D9%85#_edn7


چیزی نگذشت که درهای آسمان باز شد و آب جاری گشت، چشمه ها 

نوح با سرعت هرچه . بجوش آمد و سیل تپه ها و بلندیها را فراگرفت

ی خود شتافت و بنام خدا سوار کشتی شد و با یاد بیشتر به سوی کشت

 .خدا حرکت کرد

گاهی کشتی در میان امواج دریا و زمانی در میان باد و طوفان قرار می 

گرفت، خروش امواج دریا در دل گردابهای خود برای مخالفین نوح قبر 

آنان با مرگ مبارزه . می ساخت و کفهای دریا برایشان کفن می دوخت

درحالی که مرگ بر آنان پیروز و غالب می گشت، تلاش می کردند 

کردند بر موجها سوار شوند، درحالی که موج آنها را بزیر می کشید تا 

بالاخره مخالفین نوح همانند خاطراتی که در قلب انسان مخفی است، در 

 !میان امواج آب ناپدید شدند

 :پی نوشت ها

سوره آل عمران، : قتباس گردیده استداستان نوح از آیات زیر ا [1]

؛ سوره اعراف، 44: ؛ سوره انعام، آیه363: ؛ سوره نساء، آیه33: آیه

 25: ؛ سوره هود آیات43تا  73: ؛ سوره یونس، آیات62تا  55: آیات

؛ سوره شعرا، 37: ؛ سوره فرقان، آیه77تا  76: ؛ سوره انبیاء، آیات45تا 

؛ سوره صافات، 35و  34: آیه؛ سوره عنکبوت، 322تا  305: آیات

https://hawzah.net/fa/goharenab/View/78904/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D9%86%D9%88%D8%AD-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%91%D9%84%D8%A7%D9%85#_ednref1


؛ 36تا  5: ؛ سوره قمر، آیات24تا  3: ؛ سوره نوح، آیات42تا  75: آیات

6و  5: و آیه 33تا  23: سوره مؤمنون، آیات . 

 .نام این بت ها از قوم نوح به عرب منتقل شده است [2]

یا نوُحُ قدَْ جادَلتَْنا فَأَکثَْرْتَ جدِالَنا» 32: هود، آیه [3]  ...». 

أَنَّهُ لَنْ یؤُمِْنَ مِنْ قوَْمکَِ إِلَّا مَنْ قدَْ آمَنَ» 36: هود، آیه [4]  ...». 

ذرَْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْکافرِِینَ دَیَّاراًرَبِّ لا تَ» 26: نوح، آیه [5]  ...». 

أَنِ اصْنَعِ الْفُلْکَ بِأَعْینُِنا وَ وَحیِْنا» 27: مؤمنون، آیه [6]  ...». 

إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فإَِنَّا نَسْخرَُ مِنکُْمْ کَما تَسْخرَُونَ» 34: هود، آیه [7] ». 

 

 

 

 

 

 

https://hawzah.net/fa/goharenab/View/78904/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D9%86%D9%88%D8%AD-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%91%D9%84%D8%A7%D9%85#_ednref2
https://hawzah.net/fa/goharenab/View/78904/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D9%86%D9%88%D8%AD-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%91%D9%84%D8%A7%D9%85#_ednref3
https://hawzah.net/fa/goharenab/View/78904/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D9%86%D9%88%D8%AD-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%91%D9%84%D8%A7%D9%85#_ednref4
https://hawzah.net/fa/goharenab/View/78904/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D9%86%D9%88%D8%AD-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%91%D9%84%D8%A7%D9%85#_ednref5
https://hawzah.net/fa/goharenab/View/78904/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D9%86%D9%88%D8%AD-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%91%D9%84%D8%A7%D9%85#_ednref6
https://hawzah.net/fa/goharenab/View/78904/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D9%86%D9%88%D8%AD-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%91%D9%84%D8%A7%D9%85#_ednref7


 

 

 عذاب قوم عاد

اما هرچه حضرت . خداوند حضرت هود را برای هدایت قوم عاد فرستاد

.نصیحت می کرد اثری نداشتهود انهارا   

وقتی نصایح هود بر قوم عاد بی نتیجه ماند و دعوت او در قومش کارساز 

بارانی . نیفتاد، خداوند به مدت هفت سال آن قوم را دچار قحطی نمود

در آن هنگام شغل . نبارید و خشکسالی و قحطی همه جا را فرا گرفت

ز همسر او خواستند تا از مردم به خانه هود آمدند و ا. هود کشاورزی بود

هود بخواهد برای آنها دعا کند، همسر هود گفت؛ اگر دعای او مستجاب 

برای اینکه زمین هایش محتاج یک . می شد برای خودش دعا می کرد

مردم عاد از خانه هود بیرون آمدند و به جستجوی هود . قطره آب است

هود . ق شان دعا کندپرداختند، وقتی او را یافتند از او خواستند تا در ح

دست به دعا برداشت و برای قوم عاد دعا کرد و از قوم عاد خواست که 

 .توبه کنند

هنگامی که قوم عاد از پیش هود برمی گشتند باران شروع به باریدن 

مردم عاد دوباره نزد هود بازگشتند و از او راجع به همسرش سؤال . کرد



را خلق نمی کند، مگر اینکه  کردند، هود پاسخ داد، خداوند هیچ مؤمنی

. دشمنی را برای آزار او در کنارش قرار دهد و این زن، دشمن من است

 .پس از دعای هود تمام سرزمین ها دوباره سرسبز شد

« و برادر نسََبی هود، دارای دو پسر به نام های « عوص»همان فرزند « عاد

بت روی  بعد از مرگ عاد آن دو به کفر و پرستش. شدید و شد ادبود

همانطور که در صفحات . آوردند و برای خود کاخ هایی بزرگ ساختند

قبل گفته شد شد اد بنایی با انواع طلا و نقره، ساخت و مأموران او برای 

ساختن یکی از کاخهای او بیست سال مشغول جمع آوری زیور آلات 

طول کشید تا کار  بودند و در جایی دیگر نقل کرده اند که سیصد سال

قصری با هزار قصر دیگر و برجهای بلند، هزار . اخت قصر تمام شدس

بود[ ارم ذات العماد]پرچم برافراشته و نام قصر همان  . 

هنگامی که سالها از دعوت هود می گذشت، آن قوم هنوز هم بت پرستی 

بعد از قحطی که دوباره . می کردند، و اعمال زشتی را مرتکب می شدند

ین را فرا گرفت، بازهم به خدا ایمان نیاوردند به دعای هود سرسبزی زم

و به کفر گرویدند و باز خداوند بار دیگر یاران رحمت خود را از آنان 

دریغ داشت، آن قوم دست بر دعا برداشتند و از خدا باران خواستند، تا 

اینکه مخالفین هود در آسمان، ابر سیاهی را دیدند که آسمان نیلگون را 



چشمها را به ابر دوختند و برای دیدار آن شتافتند تاریک ساخت، قوم 

زیرا مدتی بود که باران نباریده بود و گفتند؛ این ابری که در آسمان 

اما هود به آنها گفت؛ این سیاهی که . است بزودی برای ما باران می آورد

در آسمان می بینید، ابر رحمت نیست، بلکه عذاب خداوند است، این 

بادی است که . در ارسال آن عجله می کردید همان عذابی است که

 .عذابی دردناک و کشنده به همراه دارد

چیزی نگذشت که بادی هولناک وزیدن گرفت، آن باد هفت شبانه روز 

بر قوم عاد می وزید، و قوم دیدند که حیوانات و اموال و ابزار آنان از 

ه درختان زمین بلند و به مکانهای دور دست پرتاپ می شود بادی که تن

را از جا می کند و مردم را چون ملخ به این طرف و آن طرف پرتاب می 

در مدت یک هفته، ماه به . می نامند[ ایام المعجوز]آن هفت روز را . کرد

به این تندباد و . وسیله برج زحل و مریخ در نحوست به سر می برد

ی آید و طوفان باد عقیم هم می گویند که از هفتمین طبقه زمین بیرون م

این باد نشانه خشم پروردگار می باشد و این باد تا به حال بر هیچ قومی 

این باد توسط جرئیل به طرف قوم عاد هدایت . جز قوم عاد نوزیده است

ندینیز می گو[ صرصر]به بادی که قوم عاد را نابود کرد . می شد  



قوم این . مردم از ترس و با وحشت و به سرعت به خانه ها پناه بردند

عذاب زده فکر می کردند که بدین وسیله می توانند جان خود را حفظ 

سرانجام قوم مانند تنه . کنند ولی این عذاب بلایی عمومی و همگانی بود

نخل خشکیده به خاک هلاکت افتادند، نسل آنها ناپدید و آثارشان بکلی 

 .متلاشی و از صفحه تاریخ برچیده شد

[ عذاب می فرماید؛ تندباد وحشت ناک و  قرآن کریم نیز در اوصاف این

سردی را در یک روز شوم مستمر بر آنان نازل کردیم که مردم را 

 [(1).همانند تنه های نخل ریشه کن کرد و به هر طرف پرتاپ می کرد

فراموش نکنید خدای تو هیچ قوم و اهل دیاری را در صورتی که مُطیع »

 (2).«و نیکوکار باشند به ظلم، هلاک نمی کند

تنها هود و همراهانش در این طوفان، از گزند عذاب الهی به دور ماندند 

و در تمام هفت شبانه روز به هود پناه بردند و از گزند باد صرصر در 

تا اینکه باد آرام شد و سرزمین آنان به وضع عادی بازگشت . امان ماندند

این  کوچ کردند و بقیه عمر را در« حضَرَ موت»و هود و یارانش به 

 .سرزمین بِسرَ بردند

سوره هود می فرماید؛ 60همچنین خداوند در آیه   



« در این دنیا و روز قیامت، لعنت و نام ننگینی به دنبال ( قوم عاد)آنان 

 -« عاد»دور باد . نسبت به پروردگارشان کفر ورزیدند« عاد»بدانید . دارند

از رحمت خدا -قوم هود  ». 

اکبری ،94داستان پیامبران، ص  - 1 و  94داستان پیامبران، ص  - 2.

05و  94سوره قمر، آیات  - 05.1 991هود،  - 2. . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (ع)ثمود، قوم صالح 

بین "وادی القری"ثمود قومی از عرب اصیل بوده اند که در سرزمین  :

مدینه و شام زندگی می کردند و این قوم از اقوام بشر ما قبل تاریخند و 

از زندگی این قوم را ضبط نکرده و گذشت قرنها تاریخ جزاندکی چیزی 

باعث شده که اثری از تمدن آنهابر جای نماند بنا بر این دیگر به هیچ 

 .سخنی که در باره این قوم گفته شود اعتماد نیست

آنچه کتاب خدا از اخبار این قوم شرح داده این است که اینها قومی از 

که کلمه ای (ع)پیامبرشان صالحعرب بوده اند، وما این معنا را از نام 

سوره هود بر می آید که آن  63است عربی استفاده می کنیم و ازآیه 

جناب از همان قوم بوده، پس معلوم می شود اینها مردمی عرب بوده اند 

که نام مردی از آنان صالح بوده و این قوم بعد از قوم عاد پدید آمده و 

ردند و در زمین هموار قصرها و تمدنی داشته اند که زمین را آباد می ک

(1) در شکم کوهها خانه هایی ایمن می ساختند
ویکی از مشاغل آنان  

زراعت بوده، یعنی چشمه هایی به راه انداخته و نخلستانها و باغها 

(2) .وکشتزارها پدید آوردند
قوم ثمود طبق سنت قبائل زندگی می  

راندند و در شهری  کردند که پیرمردان و بزرگتران، در قبیله حکم می

در آنجا مبعوث شد هفت طایفه بودند که کارشان (ع)که جناب صالح



(3) .فساد در زمین بود و هیچ کار شایسته ای نداشتند
و در آخر، در  

زمین طغیان کرده، بت ها پرستیدند و طغیان و سرکشی را از حد 

 .گذراندند

 (:ع)بعثت صالح -2

را فراموش کرد ودر فساد کاری  بعد از آنکه قوم ثمود پروردگار خود

را به سوی (ع)خود از حد گذشت، خدای عز و جل حضرت صالح پیغمبر

آنان مبعوث کرد و آن جناب از خاندانی آبرومند و صاحب افتخار و 

(4) معروف به عقل و کفایت بود،
قوم خود را به دین توحید و به ترک  

مع خود به عدل و بت پرستی دعوت کرد و آنان را همی خواند تا درمجت

احسان رفتار کنند و در زمین علو و گردنکشی نکنند و اسراف و طغیان 

نورزند، و در آخر آنان را به عذاب الهی تهدید 

(5) .کرد
همچنان به امر دعوت قیام می نمود و مردم را به (ع)صالح 

حکمت و موعظه حسنه نصیحت می کرد و در برابر آزار و اذیت آنان در 

ر می نمود تا شاید دست ازلجبازی برداشته، ایمان بیاورند راه خدا صب

ولی به جز جماعتی اندک از مستضعفین قوم، کسی ایمان 

(6) نیاورد،
طاغیان مستکبر و عامه مردم که همیشه دنباله رو طغیانند  

همچنان بر کفر و عناد خوداصرار ورزیدند و مؤمنین به صالح را خوار 



سفاهت و جادوگری متهم ساختندشمردند و جناب صالح را به  . 
(7)

و از  

آیتی معجزه بیاور : آن جناب دلیل و شاهدی بر نبوتش خواسته و گفتند

تا شاهدی برصدق گفتارت در ادعای رسالتت باشد، و از پیش خود این 

معجزه را پیشنهاد کردند که صالح برای آنان از شکم صخره سختی که 

نیز این کار را کرد و ناقه (ع)صالح در کوه بود ماده شتری بیرون بیاورد

: مطابق آنچه آنها خواسته بودند از شکم کوه بیرون آمد و به آنان فرمود

خدای تعالی شما را امر فرموده که از آب چشمه، خود یک روز استفاده 

کنید و یک روز دیگر را به این ناقه اختصاص دهید تا آن حیوان از آن 

در میان برای شماباشد و یک روز در چشمه بنوشد، در حقیقت یک روز 

میان برای ناقه، و نیز دستور داده او را آزاد بگذارید تا در زمین خدا هر 

جور که می خواهد بچرد و زنهار که به او آسیب برسانید که اگر چنین 

(8) کنید عذابی دردناک و نزدیک شما را خواهد گرفت
. 

آنکه قوم ثمود طغیان را به  دعوت صالح و انکار ثمود مدتی ادامه یافت تا

این حدرساندند که نقشه کشتن ناقه را طرح کرده و شقی ترین فرد خود 

حالا اگر از : را وادار کردند تا آن ناقه را به قتل برساند و به صالح گفتند

راستگویان هستی آن عذابی که ما را به آن تهدید می کردی بیاور، صالح 

مهلت دارید که در خانه هایتان از  تنها سه روز: در پاسخشان فرمود

(9) زندگی برخوردارباشید و این وعده ای است که تکذیب پذیر نیست
. 



را (ع)بعد از این تهدید مردم شهر و قبائل آن نقشه از بین بردن صالح

طرح کردند و در بین خود سوگندها خوردند که ما شب هنگام، بر سر او 

قتل می رسانیم و آنگاه به صاحب و خانواده اش می تازیم و همه را به 

خون او می گوییم ما هیچ اطلاعی از ماجرای کشته شدن او و خانواده اش 

آری این نقشه را طرح کردند و خدای .نداریم و ما به یقین راستگویانیم

(10) تعالی نیزنقشه ای داشت که آنها از آن خبر نداشتند،
چیزی  

ه آمدنش را تماشا می نگذشت که صاعقه آنان را گرفت در حالی ک

(11) .کردند
و صاعقه ای آمد و قوم (زلزله بسیار شدید)و همچنین رجفه 

ثموددر خانه هایشان هلاک شدند، پس از آن، حضرت صالح روی از 

چقدر به !آنان برتافت و به آن جسدهای بی جان خطاب کرد که ای قوم

گارم را به شما گفتم دست از این بتها بردارید و چند بار رسالت پرورد

شما ابلاغ نموده در باره شما خیرخواهی کردم و لیکن شما خیرخواهان 

 خود رادوست نمی داشتید
(12)

و خدای تعالی صالح و آنهایی که ایمان  .

(13) آورده و از عذاب خدا پروا داشتندرا نجات داد
و بعد از آنکه همه از  

 -واربهم الا بعدا لثمود الا ان ثمود کفر": بین رفتند منادی الهی ندا در داد

آگاه باشید که قوم ثمود به پروردگارشان کفر ورزیدند و از رحمت خدا 

 ."دور گشتند

 (:ع)شخصیت صالح - 3



در کتاب تورات حاضر از این پیامبر صالح هیچ نامی به میان نیامده و آن 

جناب از میان قوم ثمود سومین پیغمبری است که نامشان در قرآن آمده 

مر الهی قیام نموده و به طرفداری از توحید و علیه وثنیت نهضت که به ا

کردند و خدای تعالی نام آن جناب را بعد از نوح و هود آورده و او را به 

همان ثنائی که انبیاء و رسولان خود را می ستایدستوده است و او را 

بر عالمیان برتری داده است(ع)برگزیده و مانند سایر انبیاء . 

اپی نوشت ه : 

74سوره اعراف، آیه  (1 . 

344سوره شعراء، آیه  (2 . 

44سوره نمل، آیه  (3 . 

45سوره نمل، آیه  - 62سوره هود، آیه  (4 . 

 .با استفاده از سوره های هود، شعراء، شمس و سوره های دیگر (5

75سوره اعراف، آیه  (6 . 

سوره نمل، آیه  - 353سوره شعراء، آیه  - 66سوره اعراف، آیه  (7

47. 



سوره شعراء، آیه  - 64سوره هود، آیه  - 72سوره اعراف، آیه  (8
356. 

65سوره هود، آیه  (9 . 

50سوره نمل، آیه  (10 . 

44سوره ذاریات، آیه  (11 . 

67سوره هود، آیه  - 75سوره اعراف، آیه  (12 . 

34سوره حم سجده، آیه  (13 . 

 

 

 

 

 

 

 



 داستان قوم لوط

 

سخن ( علیه السلام)از حضرت لوط در قرآن کریم بیست و هفت مرتبه 

لوط از پیامبران بزرگ الهی بود که در عصر حضرت . به میان آمده است

او از کسانی بود که به ابراهیم . زندگی می کرد( علیه السلام)ابراهیم 

در نسب لوط و نسبت . ایمان آورد و همراه او به فلسطین مهاجرت کرد

برخی از او را برادرزاده ابراهیم . استاختلاف ( علیه السلام)او با ابراهیم 

یعنی فرزند هاران بن تارخ می دانند و بعضی دیگر گفته اند که لوط 

پسرخاله ابراهیم و برادر ساره، همسر آن حضرت بوده است و برخی 

هم او را خواهرزاده ابراهیم دانسته اند و می گویند ابراهیم دایی لوط 

 .بوده است

کردند و  یم یبابل زندگ نیبود که در سرزم انیاز کلدان( ع)حضرت لوط

 یگو(ع)میآوردن به ابراه مانیبود که در ا یکسان نیآن جناب از اول

 یمهاجر ال یان: آورد و گفت مانیا میسبقت را ربوده بود، او به ابراه

 نینجات داده به سرزم میاو را با ابراه یتعال یخدا جهیدر نت[ 9]؛یرب

بارکنا  یالارض الت یو لوطا ال نایو نج: روانه کرد "ارض مقدس" ن،یلسطف



که )منزل کرد،  نیاز بلادآن سرزم یپس لوط در بعض[ 0]ن؛یللعالم هایف

و تورات آن شهر سدوم بوده خیو بنا به گفته تار اتیاز روا یبنا به بعض ). 

 

ا آنها ر یتعال یاطراف آن که خدا یها و شهرها یشهر و آباد نیا مردم

و به عمل  دندیپرست یمؤتفکات خوانده، بت م 15 هیدر سوره توبه آ

 یقوم از اقوام و نژادها نیقوم اول نیشدند و ا یفاحشه لواط مرتکب م

 یآن به حد وعیو ش[ 3]گشت، عیشا نشانیعمل در ب نیبشر بودند که ا

، تا [9]شدند یشان آن را مرتکب م یکه در مجالس عموم ودب دهیرس

و  دیگرد یآنان شد و عام البلو یآنکه رفته رفته عمل فاحشه سنت قوم

0. ]متروک شدند و راه تناسل را بستند یهمه بدان مبتلا گشته، زنان بکل ] 

 

" و آن جناب [ 6]"داشت لیگس شانیا یلوط را به سو یتعال یلذا خدا

فطرت  قیرا به ترس از خدا و ترک فحشاء و برگشتن به طر شانیا

و  یشدن سرکش شتریجز ب ینمود ول دشانیدعوت کردو انذار و تهد

ما  نقدریپاسخش ندادند که ا نیحاصل نگشت و جزا یآنان ثمره ا انیطغ

هم  نیو به ا اور،یعذاب خدا را ب ییگو یم ستمکن اگر را دیرا تهد



لوط لتکونن من  ایلئن لم تنته : کردند که دشیاکتفاء ننموده تهد

تو را از شهرمان  یلوط دست از دعوتت بر ندار یاگرا[  1]ن؛یالمخرج

: گفتند گریکدیبه  دگذرانده،یو کار را از صرف تهد"کرد میخارج خواه

 یهستند که م یکه آنها مردم دیکن جخود خار هیخاندان لوط را از قر

8. ]خواهند از عمل لواط پاک باشند ] 

 

قوم نیعاقبت امر ا - 1 : 

اصرار در (ع)از جناب لوط یعنی افت،یمنوال ادامه  نیبه هم انیجر

دعوت به راه خدا و التزام به سنت فطرت و ترک فحشا، و از آنها اصرار 

 یملکه آنان شد و کلمه عذاب اله یانگریکه طغ ییبرانجام خبائث تا جا

از  یعز و جل رسولان یپس خدا د،یدر حقشان ثابت و محقق گرد

هلاک کردن آنان مامورکرد، فرشتگان  یو محترم برا گبزر یفرشتگان

 یعنی)که داشتند  یتیوارد شدند و آن جناب را از مامور(ع)میاول بر ابراه

 یبا فرستادگان اله(ع)میخبر دادند، جناب ابراه(هلاک کردن قوم لوط

بتواند عذاب را از آن قوم بردارد، و ملائکه را  دیکرد تا شا یبگومگوئ



آن قوم است، فرشتگان جواب دادند که ما  انیمتذکر کرد که لوط در م

لوط و اهلش از هر  تیهست و به موقع یدر آنجا چه کس میدان یبهتر م

 یو اضافه کردند که مساله عذاب قوم لوط حتم میمطلع تر گریکس د

4. ]ستین یوجه برگشتن چیشده و به ه ] 

 

 یلوط روانه شدند و به صورت پسران یبه سو میاز نزد ابراه فرشتگان

بر او وارد شدند، لوط از ورود آنان  همانیامرد مجسم شده، به عنوان م

دانست که به  یشناخت و م یسخت به فکر فرو رفت چون قوم خود رام

دارند،  یوجه دست از آنان برنم چیشوند و به ه یمتعرض آنان م یزود

که مردم خبردار شدند، به شتاب رو به خانه لوط نهاده و  شتنگذ یزیچ

 کیآمد و در موعظه و تحر رونیدادند، لوط از خانه ب یم گرمژدهیکدیبه 

که دختران خود را بر آنان  یینمود تابه جا غیبل یفتوت و رشد آنان سع

 نهایو ا ندیارشمایدختران من در اخت نیا!مردم یا: عرضه کرد و گفت

رسوا  همانانمیو مرا نزد م دیترند پس، از خدا بترس زهیپاکشما  یبرا

شما  انیدر م ایآ: آنگاه از در استغاثه و التماس در آمد و گفت د،یمساز

ست؟ین دینفر مرد رش کی  



 

به دختران تو  یعلاقه ا چیما ه: درخواست او را رد کرده و گفتند مردم

 وسیما(ع)لوط. میستیتو دست بردار ن همانانیوجه از م چیو به ه میندار

 یم دیشد یرکن ایتم و داش یدر رفع شما م ییرویکاش ن یا: شد و گفت

ما  طلو یا: هنگام ملائکه گفتند نیدر ا[ 95]بردم؛ یبود و به آنجا پناه م

 د،یقوم به تو نخواهند رس نیآرام باش که ا م،یفرستادگان پروردگار توا

. متفرق شدند زانیآنگاه همه آن مردم را کور کردند و مردم افتان و خ

دستور دادند که شبانه اهل خود را (ع)فرشتگان سپس به لوط[ 99]

روند و  رونیب هیبرداشته و درهمان شب پشت به مردم نموده، از قر

نبرد  رونیهمسر خود را ب یاز آنان به پشت سر خود نگاه نکندول یاحد

 یبه و زیرسد، و ن یکه به مردم شهر م دیکه به او آن خواهد رس

 یشب هلاک م نیمردم شهر در صبح هم یادند که بزودخبرد

90.]شوند ] 

عز و جل  یآن قوم را فرا گرفت و خدا حهیصبح، هنگام طلوع فجر، ص

اسرافگران در گناه آماده  یاز گل نشاندار که نزد پروردگارت برا یسنگ

 نیو رو کرد و هر کس از مؤمن ریراز شانیو شهرها دیشده بر آنان ببار



 یمؤمن چیخانواده ه کیاز  رینمود، البته غ رونیشهرها بود ب را که در آن

و  تینشد و آن خانواده لوط بود و آن شهرها را آ افتیدر آن شهرها 

 میب یاله میکه از عذاب ال یکرد تا کسان ندهیآ یعبرت نسل ها هیما

 نکهیو در ا[93]رندیآن شهرها عبرت بگ یآثار و خرابه ها دنیدارند با د

آنان  یسلام منحصر در خانواده لوط بوده و عذاب همه شهرهاو ا مانیا

 نکهیکند بر ا یدلالت م انیجر نیا نکهیاول ا: دو نکته هست گرفته،را

 نیفحشا تنها در ب نکهینداشتند، و دوم ا مانیاز آن مردم ا کی چیه

از  ریداشته، چون اگر غ وعیش زیزنان ن نینبوده بلکه در ب عیمردان شا

 ااز زنه یادیعده ز دیالقاعده با یشدند و عل یزنها هلاک م دیبود نبا نیا

کردند چون  یم یآوردند و از او طرفدار یم مانیبه آن جناب ا

 قهیبه طر یدر امر شهوتران نکهیکرد به ا یمردم را دعوت م(ع)لوط

باز گردند و سنت خلقت را که همانا وصلت مردان و زنان است  یفطر

مبتلا به فحشا  زیبه نفع زنان بود و اگر زنان ن نیسنت خود قرار دهند و ا

 یآوردند ول یم مانیا یشدند و به و یدور آن جناب جمع م دینبودند با

درباره زنان قوم لوط  میعکس العمل ها در قرآن کر نیاز ا کی چیه

 .ذکر نشده



 

: گفت یاست که در سابق گذشت که م یاتیو مصدق روا دیخود مؤ نیا و

شده بود، مردان به مردان اکتفا کرده و  عیردان و زنان شام نیفحشا در ب

نمودند یکردند و زنان با زنان مساحقه م یبا آنان لواط م . 
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این داستان چهار ملت و قوم از اقوام گذشته بودند که بخاطر کارهای 

.زشت و مخالفت با دستورات الهی عذاب و نابود شدند  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 عذاب های عالم برزخ

 یعنی کسی که می میرد تا زمانی. فاصله بین دنیا و اخرت را برزخ گویند

.که قیامت شود در عالم برزخ زندگی می کند  

قبر یا باغی از باغهای بهشت است یا چاهی :فرمود( ص)پیامبر خدا

...ازچاههای جهنم  

بعضی از عذابهای عالم برزخ که شامل کفار و منافقین و گناهکاران است 

:را در اینجا می اوریم  

شاه در برزخ نیناصرالد  

از  یکیشاه قاجار در عالم برزخ ،  نیناصرالد تیرابطه با وضع در

 یروح او را روز جمعه ا: نقل کرد شانیاز ا اطیخ یرجبعل خیشاگردان ش

بردند،او با  یخود م گاهیآزاد کرده بودند و شب شنبه او را با هل به جا

 دیکه مرا د یهنگام.دینبر: گفت یکرد و م یبه ماموران التماس م هیگر



 یهم نم یخوش الِیخ ایدر دن نجاستیا میدانستم جا یاگر م: من گفت هب

...کردم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



از پادشاه ستمکار شیستا جهینت  

با  ی، دوستان و شاگردان خود را از همکار اطیخ یرجبعل خیش جناب

 یآنان برحذر م دیو تمج فیو به خصوص از تعر( یپهلو)دولت حاکم

نقل کرده است که فرمود یاز و خیاز شاگردان ش یکی.داشت : 

 یکنند و همه  یکه محاکمه م دمیرا در برزخ د نیاز مقدس یکی روح

زمان او را در نامه عملش ثبت کرده و به  ریسلطان جا ستیناشا یکارها

نکرده ام، به  تیهمه جنا نیمن ا: دهند، شخص مذکور گفت یاو نسبت م

به کشور  یتیعجب امن:  یاز او نگفت فیمگر در مقام تعر: او گفته شد

به فعل او بوده  یتو راض نیبنابرا: به او گفته شد! چرا :گفت ت؟داده اس

دست زد اتیجنا نیحفظ سلطنت خود به ا ی،او برا یا . 

هر که به کردار عده : فرمودند(ع)ینهج البلاغه آمده است که امام عل در

است که همراه آنان ، آن کار را انجام داده  یباشد مانند کس یراض یا

گناه انجام : دست زند او را دو گناه باشد یدار باطلباشد و هر کس به کر

...بودن به آن یآن و گناه راض  

 



 ! یا حمیم  وریحان  روح

کند،هفتادهزار   رحلت  هرمؤمنی  کند که می  ،نقل از پدرش( ع) کاظم  امام  

کنند،نکیرومنکر   اورا وارد قبرمی  وقتی.کنند  می  ،اورا تاقبر،تشییع  فرشته

؟ کیست  خدایت:گویند  او می  نشانند وبه  آیند واورا می  نزد او می  

  پروردگارم  اللّه:میدهد  ؟اوجواب کیست  ؟پیامبرت داری  دینی  چه

 . است  ،دینم واسلام  ومحم د،پیامبرم

  کنندوبرای  می  کند،وسیع  ،کار می چشم  ،قبر اورا تاآنجا که هنگام  دراین  

  همانطور که.کنند  ،وارد می وریحان  وبر اوروحآورند   می  بهشتی  او غذای

  وبهشت-درقبر- وریحان  باشد،روح اگر از مقربین: یعنی است  خدا فرموده

 . است- درآخرت- پر از نعمت

  می اوراتاقبر همراهی  میرد،هفتاد هزار،مأمورجهنم  کافر می  وقتی  ولی  

  ّ،می نوج  ،غیر از انس موجودات همة  که  اوبافریادی!کنند

  ،انجام صالح  وعمل  گردم  شاید از مؤمنین!مرا برگردانید:گوید شنوند،می

  می  ومأموری! زنی  می  حرف  تو فقط!هرگز:دهند  می  پاسخ  آنان! دهم

اورا   وقتی!  دهد  می  ادامه  بدش  اعمال  به  اگر اورا برگردانید،باز هم:گوید



گردند،نکیر ومنکر،با   ،بر می ردموم  کنندگان  کنند وتشییع  وارد قبر می

نشانند   آیند واورا می  می  سراغش  به  شکل  بدترین

  ؟پیامبرت داری  دینی  ؟چه کیست  پروردگارت:گویند ومی

  دراین!افتد  می  لکنت  ،به دهد وزبانش  تواندجواب ؟اونمی کیست

  ر از انسبغی  موجودات  همة  زنند که  بر او می  ای  ،ضربه ،مأمورین موقع

  خدایت:کنند  می  باز از او سؤال.افتند  می  لرزش  به  ّ،از آن وجن

  آنان! دانم  نمی:دهد  می  ؟جواب کیست ؟پیامبرت داری  دینی  ؟چه کیست

  از درهای  دری  سپس! ورستگار نشدی  نیافتی وهدایت  ندانستی:گویند  می

  ریزند،همانطور که  و می،بر ا جهنم  کنندواز حمیم  رابر او باز می  عذاب

فرماید  خدامی : 

ٍ ْ حمَیم ٌ مِن َ فَنُزُل َ الضْالّین َ الْمکُذَِبین َ مِن ْ کان وَ امَ ا اِن     

باشد  بر او می  حمیم  بود،پس  وگمراهان  کنندگان  اگر از تکذیب: یعنی . 

 

 

 



 

جنازه یبر رو یسگ  

 مین که سالها مق، مرحوم دکتر احمد احسا مانیتقوا و ا لتیفض صاحب

کربلا بود و چند سال آخر عمرش مجاور قم بود و در همانجا مرحوم و 

 یسال قبل در کربلا نقل فرمود که روز 00در  بایتقر دیمدفون گرد

 هیعل دالشهداءیاورا به حرم مطهر حضرت س یکه جمع دمیرا د یجنازه ا

رفتم ،  نیعیبرند ، من هم همراه مش یم ارتیقصد تبرک و ز هالس لام ب

 رانینشسته است ، ح زیوحشت انگ اهیس یتابوت ، سگ یرو دمیناگاه د

 بیامر غر نیتنها من ا ای ندیب یهم م یگرید ایبدانم آ نکهیا یشدم برا

کرد  یکه سمت راست من حرکت م یکنم ، از شخص یرا مشاهده م

 یری؟ گفت شال کشم ستیجنازه است چ یوکه ر یپارچه ا دمیپرس

؟ گفت نه ینیب یم یگرید زیپارچه چ یگفتم به رو. است   .  

 دمیپاسخ را شن نیسؤ ال را از آنکه سمت چپ من بود کردم و هم نیهم

ناگاه آن  میدی، تا درب صحن رس ندیب ینم ی، دانستم که جز من کس

 فیکه جنازه را از حرم مطهر و صحن شر یسگ از جنازه جدا شد تا وقت



همراهش به  دمیدر خارج صحن آن سگ را با جنازه دبرگرداندند ، باز 

شود ، در غسالخانه وتمام حالات ، سگ را  یچه م نمیبب تمقبرستان رف

را دفن کردند آن سگ  تیکه م یکه به جنازه متصل است تا وقت دمید

دیهم در همان قبر از نظرم محو گرد  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

دهندیبه مانند کافر جان م ♨ ... 

 

السلام نقل  مرحوم کلینی در کتاب کافی روایتی از امام صادق علیه ✍

پیامبر . علی بن ابیطالب یک روز دچار درد چشم شد: کند که فرمودند می

وقتی آمدند تا از علی عیادت کنند دیدند آن حضرت از شدت درد فریاد 

 ویا علی جزع : کشد، پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند می

کنی؟ آیا واقعا درد تو بسیار شدید است؟ فزع می   

 

. ام الله تا به حال چنین دردی نداشته یا رسول: السلام عرض کرد علیه علی

وقتی که ملک الموت !یا علی: صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند امبریپ 

در دست ( مثل سیخ کباب)آید تا جان انسان کافری را بگیرد سفودی  می

گیرد و این قبض روح آن چنان دردناک  سیله آن جان او را میدارد و بو

زند است که کافر فریاد می ... 



 

همین که این را شنید از بستر خود برخاست ( السلام علیه)حضرت علی  

الله یک بار دیگر هم این مطلب را بگویید، چون آنقدر  یا رسول: و گفت

فراموش کردماز شنیدن آن وحشت کردم که درد چشم خودم را  .  

 

یا رسول الله آیا این اختصاص به کافران دارد یا بعضی دیگر : فرمود بعد

: از امت تو هم اینطور هستند؟ پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند

شوند سه دسته از امت من هم اینطور قبض روح می : 

 

کند کسی که مسئولیتی دارد و ظلم می -1  

خورند یگروهی که مال یتیم م -2  

  .شاهدی که به دروغ شهادت دهد -3

 

 

١٢، ص  ١٢بحارالانوار،ج     



 

از عذاب قبر کافر واناتیوحشت ح  

برسم،  یامبریقبل از آن که به مقام پ: فرمود( ص)امبریپ د،یگو یم جابر

 یکه چوپان نیمگر ا ستین یامبریپ چیه) چراندم یشتر و گوسفند م

خود مستقر هستند و  یشتر و گوسفند در جا دمید یم یگاه( کرده است

 دمید یها را بترساند و ناگهان م که آن ستیها ن در اطراف آن یزیچ  چیه

و به هوا  کردند یخود حرکت م یهراسان از جا باره، کی ها آن

 نیا یناگهان زیو خ راز هراس و جست »: گفتم یبا خود م جستند، یم

من  یبرا لیجبرئ دمیرس یامبریکه به مقام پ  یهنگام «ست؟یچ واناتیح

گفت نیچن : 

« که  یکه تمام مخلوقات زنند یبه او م یا چنان ضربه رد،یکه کافر بم  یوقت

جنّ و  ی فهیطا»مگر  شوند، یزده م است، از آن ضربه وحشت دهیخدا آفر

به خاطر ضربت  وانات،یح یاضطراب ناگهان نیپس ا: ، گفتم«انس

 .خوردن کافر است

 



 

ینیعذاب شمر  از زبان علامه ام   

 

که خداوند  کردم یمدتها فکرم:کرده است که  فیتعر ینیعلامه ام  ✍

و جگر  یآن تشنه لب یو جزا کند؟ یچگونه شمر ملعون را عذاب م

تا  دهد؟ یالسلام را چگونه به او م هیعل دالشهدایحضرت س یسوختگ

 یالسلام در مکان هیعل نیرالمؤمنیکه ام دمید ایدر عالم رو یشب نکهیا

نشسته و من هم خدمت آن جناب  یصندل یرو ،خوش آب و هوا 

دو کوزه بود ، فرمودند شانی، در کنار ا ام ستادهیا  :  

 

فرمود که  یو اشاره به محل اوریها را بردار و برو از آنجا آب ب کوزه نیا

اب شاد اریبس یپرآب و درختان یباصفا و با طراوت بود ، استخر اریبس

و وصف  انیقابل ب اهانیو گ طیمح یدر اطراف آن بود که صفا و شاداب

ستین . 



را برداشته و رو به آن محل نهادم آنها را پرآب نموده حرکت  ها کوزه

هوا  دمیناگهان د.السلام  باز گردم  هیعل نیرالمومنیکردم تا به خدمت ام

 شد یم شتریصحرا ب یهوا و سوزندگ ینهاده و هر لحظه گرم یرو به گرم

شد  یم کتریو هرچه او به من نزد دیآ یبه طرف من م یاز دور کس دمی، د

حرارت از آتش اوست ، نیهمه ا ییشد گو یهوا گرمتر م  

 هیعل دالشهدایخواب به من الهام شد که او شمر ، قاتل حضرت س در

  .السلام  است

 

 گریگرم و سوزان شده است که د یهوا به قدر دمید دیبه من رس یوقت

 کیبه هلاکت نزد ی، آن ملعون هم از شدت تشنگ ستیقابل تحمل ن

: ، من مانع شدم و گفتم  ردیشده بود ، رو به من نمود که از من آب بگ

 یدیحمله شد.بنوشد  یا آب قطره نیگذارم از ا یاگر هلاک هم شوم نم

ها را از دست من  اکنون کوزه دمینمودم ، د یبه من کرد و من ممانعت م

 نیها شکسته و آب آنها به زم ، کوزه دمیلذا آنها را به هم کوب ردیگ یم



در آنها نبوده  یقطره آب ییها بخار شد که گو چنان آب کوزه ختیر

 . است

 

ناراحت و  اندازه یشد رو به استخر نهاد ، من ب دیکه از من ناام او

گردد  رابیو س اشامدیمضطرب شدم که مبادا آن ملعون از آب استخر ب

 ییاو به استخر ، آب استخر خشک شد چنان که گو دنی، به مجرد رس

درختان هم خشک شده .قطره آب در آن نبوده است  کیسالهاست 

. شد و از همان راه که آمده بود بازگشت  وسیأبودند او از استخر م

و درختان و آب استخر  یو شاداب ی، هوا رو به صاف شد یهرچه دورتر م

بازگشتند به طراوت اول  . 

 

خداوند : شدم ، فرمودند  ابیالسلام شرف هیعل نیرالمؤمنیحضور ام به

قطره آب  کی، اگر  دهد یآن ملعون را جزا و عقاب م نیچن نیمتعال ا

او دردناک  یبرا یتلخ تر و هرعذاب یاز هر زهر دینوش یآن استخر را م

شدم داریاز خواب ب شیفرما نیبعد از ا. تر بود   

 



السلام زبان امام صادق علیهمرگ از    

حضرت ! ، گفته شد که مرگ را براى ما توصیف کن (ع)به امام ششم

مرگ براى مؤمن، مثل خوشبوترین بوئى است که انسان به : فرمود

! شود  رسد و از آن بو، بدنش سست و درد و رنجش، قطع مى مشامش مى

ن استتر از آ و مرگ براى کافر مثل نیش افعى و عقرب و یا سخت  !  

تر از این است که بدن شخصى را با  مرگ سخت: گویند مى: شخصى گفت

دار، زخمى کنند و یا با قیچى گوشتش را ببرند و با سنگ،  سلاحى دندانه

السلام  امام علیه! او را له کنند و او را در زیر سنگ آسیاب قرار دهند 

اى از آنها  هبراى بعضى از کافران و فاجران، همینطور است و عد: فرمود

ولى اینها عذاب دنیاست و ! بینند  ها را مى در هنگام مرگ این شکنجه

بینیم، گاهى کافر  ما مى: گفته شد! تر است  عذاب آخرت، از اینها سخت

ولى کافر و یا مؤمن دیگرى، با سختى ! دهد  و یا مؤمنى با راحتى جان مى

دهد، ثوابهایش  مىمؤمنى که با راحتى، جان :حضرت فرمود! کند  جان مى

و مؤمنى که با سختى جان ! نمایند  به استقبال او آمده و او را کمک مى

دهد، کفاره گناهانش شده است، تا روز قیامت، پاک و بدون آلودگى  مى



و کافرى که با راحتى، جان ! شود  و مستحق ثواب ابدى، محشور مى

ر او آسان دهد، بخاطر کارهاى خوبى است که انجام داده است و ب مى

و کافرى که ! شود، تا روز قیامت، بدون حسنات، مبعوث شود  گرفته مى

دهد، این حالت، مقدمه عذابهاى آخرت است و خداوند  با سختى جان مى

کند سبحان به احدى، ظلم نمى  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

یمشاهده روح مثال  

که فرمود ینقل م یهمدان یالله انصار تیآ : 

را به  یا جنازه دمید کردم، یهمدان عبور م یابانهایاز خ یکیمن در  »

. نمودند یم عییاو را تش یو جمع برند یدوش گرفته به سمت قبرستان م

و  بردند یم قیمبهم و عم یکیتار کیاو را به سمت  یاز جنبه ملکوت یول

 خواست یم وستهیو پ رفت یجنازه م یدر بالا ی مرد متوف نیا یروح مثال

زبانش به نام خدا  ینبرند ول نجایخدا مرا نجات بده، مرا ا یکند، ا ادیفر

مردم مرا نجات  یا گفت یبه مردم و م کرد یآن وقت رو م شد ینم یجار

آن مرحوم . دیرس ینم یبه گوش کس شیصدا یببرند ول دینگذار دیده

فرمود یم : 

 یاهل همدان بود و او حاکم ستمگر شناختم یمن صاحب جنازه را م »

 « .بود

 



 

 معاویه در زنجیر

با پدرم به مکه مىرفتیم و هر کدام » : السلام مىفرماید  هیامام صادق عل

وقتى به منطقه ضجنان رسیدیم ، مردى به ما . بر شترى سوار بودیم 

به ! یا بن رسول اللّه » : رسید که در گردنش زنجیر بود و به پدرم گفت 

 جیریگرى بود که سر زنمن آب بده تا خدا هم تو را و پشت سر او مرد د

او را ! یا بن رسول اللّه » : را به دست گرفته بود و مىکشید و مىگفت 

 . « سیراب نکن که خدا او را سیراب نمىکند

جعفر شناختى این مرد که بود ؟ » : به من نگاهى کرد و فرمود  پدرم

 معاویه لعنة اللّه بود

 

 

 

 



فرمود( ره )  یگانیگلپا نیجمالد  دی اللّه حاج س هیآ  : 

الس لام در نجف اشرف رفته بودم و  یاهل قبور به واد ارتیز یبرا یروز

زده  یقبر یرو واریکه بر سر د یسقف ریگرم بود ز اریچون هوا بس

 . بودند نشستم

استراحت نموده و برگردم یرا برداشته و عبا را کنار زدم که قدر عم امه  

. 

 یپاره و مندرس در وضع یا لباسهااز مردگان ب یجماعت دمید نحالیا در

کردند؛ که  یمن آمدند و از من طلب شفاعت م یبه سو فیکث اریبس

پرخاش  شانیمن به ا. وضع ما بد است ، تو از خدا بخواه ما را عفو کند 

 : کرده و گفتم

و حالا که کار از دیبه شما گفتند گوش نکرد ایچه در دن هر  

مستکبران یا دیبرو.  دیکن یگذشته طلب عفو م کار  ! 

 ایبودند از عرب که در دن یوخیمردگان ش نیا: فرمودند  شانیا

بود که  ینمودند و قبورشان در اطراف همان قبر یم یمستکبرانه زندگ

آن نشسته بودم یمن بر رو  



 …بعد از مردن سخت تر از خود مردن

 

اند  بکر نوشته یالسلام به محمد بن اب هیعل نیرالمومنیکه ام یا در نامه

 :آمده است که آن حضرت فرمودند

نشده باشد، بعد از مرگ  دهیکه آمرز یکس یبندگان خدا برا یا

تر از خود مرگ است سخت . 

دیو فشار و ظلمت و غربت قبر بر حذر باش یاز تنگ  . 

من , ام یمن خانه خاک, من خانه غربتم: دیگو یهمانا قبر در هر روز م 

داخل خاکم واناتیمارها و ح من خانه,  خانه وحشتم . 

جهنم  یها از گودال یا حفره ایبهشت  یاز باغها یکه قبر باغ دیآگاه باش 

 .است

 یخوش آمد: دیگو یبه او م نیکه دفن شود زم یهمانا بنده مومن هنگام 

حالا که بر تو  یمن راه برو یکه دوست داشتم بر رو یبود یتو از کسان



پس قبرش  کنم یکه چگونه با تو رفتار م دید یو قدرت دارم خواه تیولا

دهد یکه چشم کار کند وسعت م یا را به اندازه . 

تو از , یبد آمد: دیگو یبه او م نیدفن شود زم یشخص کافر وقت و

و حالا که بر تو  یکه دوست نداشتم بر پشت من راه برو یهست یکسان

پس  کنم یکه چگونه با تو رفتار م دید یخواه ام افتهیو قدرت  تیولا

دیچسب یاو بهم م یکه دو پهلو دهد یچنان او را فشار م . 

که خداوند دشمنانش را از آن بر حذر داشته است  یضنک شتیمع همانا

...عذاب قبر است  

 

 

 

 

 

 



 عذاب قبر سعد بن معاذ

 

پیامبر خدا و . سعد بن مُعاذ، در گذشت: برای پیامبر خدا خبر آوردند که

. جنازه سعد برداشته شد[ . خانه سعد رفتندو به ]اصحابش برخاستند 

دستور داد او را بر روی لنگه در، غسل دادند و چون او را ( ص)پیامبر

حنوط و کفن کردند و در تابوتش نهادند و به راه افتادند، پیامبر خدا در 

پی آن، حرکت کرد و گاه سمت راست تابوت و گاهی سمت چپ آن را 

 .می گرفت تا به قبرش رساندند

پیامبر خدا، جنازه سعد را پایین نهاد و او را در گورش گذاشت و اطراف 

یک سنگ به »: لَحدَ را با خشت، محکم کرد و در این هنگام می فرمود

با ]و با آنها فاصله میان خشت ها را « کمی گِل به من بده.... من بده

می گرفت[ ظرافت . 

ت و آن را هموار بر روی قبر، خاک ریخ( ص)کار که تمام شد و پیامبر

من می دانم که او به زودی می پوسد و پوسیدگی به »: کرد، فرمود

سراغش می آید؛ ام ا خداوند متعال، بنده ای را دوست دارد که هر گاه 

 .«کاری انجام می دهد، محکم کاری کند



: خاکش را هموار کرد، مادر سعد، از گوشه ای صدا زد( ص)چون پیامبر

 !بهشت، گوارایت باد

از طرف پروردگارت، چنین با ! آرام باش، ای اُم  سعد»: یامبر خدا فرمودپ

شد[ قبر]سعد، همین حالا دچار فشار . قاطعیت سخن مگوی ». 

باز گشت و مردم نیز بر گشتند( ص)پیامبر . 

ما شاهد بودیم که شما با سعد، چنان عمل کردید ! ای پیامبر خدا: گفتند

ا و با پای برهنه دنبال جنازه اش بدون عب. که با هیچ کس نکرده اید

 !حرکت کردید

من هم به آنها . فرشتگان، پابرهنه و بدون عبا بودند»: فرمود( ص)پیامبر

 .«تأس ی کردم

گاه سمت راست تابوت را می گرفتید و زمانی سمت چپ آن را: گفتند  

دستم در دست جبرئیل بود و هر جا را که او می گرفت، من هم »: فرمود

 .«می گرفتم



دستور فرمودی و او را غسل دادند، و بر جنازه اش نماز خواندی و : گفتند

سعد، دچار فشار : خودت او را در گور نهادی؛ ولی سپس فرمودی که

شد[ قبر] . 

2آری؛ او با خانواده اش کمی بداخلاق بود»: فرمود » 
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 .علل الشرائع: ص۰۱۰ ح۴، دانشنامه قرآن و حدیث ج ۴ ص ۲۰۲ .



 

 عذابهای قیامت و جهنم

 حالات مجرمین و گناهکاران در قیامت

« فَتَأْتونَ اَفوْاجاً»: آله درباره آیه و علیه الله از رسول خدا صلى شخصى »  

سؤال : حضرت گریست و فرمود. سؤال کرد . آیید  فوج فوج مى: یعنى

اى از مردم، بصورتهاى مختلف، محشور  در قیامت، عده! مهمى کردى 

شوند مى  .  

  ! شایعه سازان، بصورت میمون - 1

وکحرام خواران، بصورت خ - 2  !  

  ! ـ ربا خواران، بصورت واژگون 3

 

  ! قاضى ناحق، بصورت کور - 4

  ! ـ خود خواهان مغرور، بصورت کر و لال 5



عمل، در حال جویدن زبان خود عالم بى - 6  !  

  ! همسایه آزار، بصورت دست و پا بریده - 7

اى آتش خبرچین، بصورت آویخته به شاخه - 8  !  

مردارعی اشان، بدبوتر از  - 9  !  

  ! متکبران، در پوششى از آتش - 10

 

 

 

 

 

 

 

 



امروز چرا ناراحتى؟! اى جبرئیل :   

اش ظاهر بود نزد  روزى جبرئیل در حالى که آثار ناراحتى در چهره

آمد  در حالى که او قبلا خوشحال و متبسم مى. السلام آمد  رسول خدا علیه

امروز چرا ناراحتى؟! اى جبرئیل : حضرت فرمود.    

. دمیدند، دست کشیدند  امروز از دمَهایى که برآتش جهنم مى: جواب داد

دمَهاى جهنم چیست؟: فرمود  

خداوند سبحان امر فرمود تا هزار سال بر آتش ! اى رسول خدا : گفت

و هزار ! و هزار سال دیگر دمَیدند تاسرخ شد ! جهنم دمَیدند تا سفید شد 

اى از  اگر قطره! ه و تاریک است سال دیگر دمیدند تا سیاه شد والان سیا

ضریع که عرق اهل جهنم و چرک فرجهاى زناکار است، را که در 

خورانند، در  دیگهاى جهنم جوشیده شده و بعوض آب به جهنمیان مى

و اگر یک حلقه از ! آبهاى دنیا بریزند، همه مردم از گندش بمیرند 

گذارند،  یان مىاست و بر گردن جهنم -متر  30 -زنجیرى که هفتاد ذرع 

و اگر پیراهنى از ! بر دنیا قرار دهند، از گرمى آن تمام مردم بگدازند 

هاى اهل جهنم را میان آسمان و زمین بیاویزند، اهل دنیا از بوى  پیراهن



آله و جبرئیل  و علیه الله در این موقع رسول خدا صلى! بد آن هلاک شوند 

کى را فرستاد که پروردگارتان خداوند سبحان مل. هر دو به گریه افتادند 

من شما را از اینکه گناه نمائید، مصون : فرماید رساند و مى سلام مى

 .نمودم

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

....عذاب شرابخوار و طنبور زن و  

 یمرو( و آله و سلم هیالله عل یصل)الأخبار از رسول خدا  یدر کتاب لثال

  :است که فرمود

چشمانش  اه،یکه صورتش س یدر حال امتیشارب الخمر در ق دیآ یم

و هرکه بر  زانیتا قدمش ر نهیلعاب دهانش بر س زان،یآو شیازرق، لبها

افتاده است رونیو زبانش از دهن ب تیگندش در اذ یاو بگذرد، از بو ( 

). 

که مرا مبعوث فرموده، شرابخوار تشنه  ییقسم به خدا: فرموده زین و

شود و هزار سال از  یرود و تشنه محشور م یو تشنه در قبر م ردیبم

خورانند یجهنم به او م میکند، پس از آن از حم یناله م یتشنگ ( ). 

 یشود که رو یآورد، شکمش آنقدر بزرگ م یکه از قبر در م رباخوار

انداخته و  نییسرش را پا. تواند یخواهد بلند شود، نم یم. کشد یم نیزم

شناسند که رباخوار است یهمه او را م . 



در کتاب انوار . همراهش است یقیو طنبور است، آلت موساهل تار  اگر

کرده که  تیروا( و آله و سلم هیالله عل یصل)از رسول خدا  هینعمان

 :فرمود

است از  یشود و به دستش طنبور یمحشور م اهیطنبور رو س صاحب

هفتاد هزار ملک عذاب هستند که بر سر و . خورد یآتش که بر سرش م

و صاحب مزمار و دف، کور ( آوازه خوان)غنا زنند و صاحب  یصورتش م

شود یو کر و گنگ محشور م . 

در حضور  یعنیبودند؛  یکه با مردم دو زبان یکسان: کرده تیروا رین و

دو  امتیدر ق نهایا گر،یزدند و در پشت سر طور د یحرف م یخلق جور

 یکه به زبان خود، مردم آزار بودند، زبانها یزبان از آتش دارند و کسان

است رونیآنها از پشت سرشان ب ( ). 

 نهایدست و پا له هستند؛ ا ریو ناتوان و ز فیهم مانند مور، ضع یگروه

که از  یچرک یاز بو. فروختند یم یبه مردم بزرگ ایمتکبرانند که در دن

کنند بلکه ظاهر  یشود، اهل محشر ناله م یعورت زناکاران برخاسته م

 ،یو عادت به گناه یخلق زشت له،یطور است که هر ملکه رذ نیا اتیروا



با آن گناه به صاحب خود خواهد  یو صورت مناسب بتیو ه یخاص کلش

 داد که به آن صورت، گناه او شناخته خواهد شد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

!عذاب افراد فاسد  در بارة  داستان  

.بود،رابکشند  خودرا کشته  ارباب  غلامیکه  عمر دستور داد که             

  ؟گفت چرا اورا کشتی:او فرمود  وبه  را خواست  غلام.خبر دار شد( ع) علی

کردید؟ اورا دفن:پرسید  از اولیاءمقتول( ع) علی!کرد  لواط  بزور بامن:  

  روز دیگر نزدمن  بروید وسه:فرمود  امام. کردیم  اورا دفن  الان! آری:گفتند

! کن  را زندانی  غلام:عمر فرمود  وبه!بیایید  

رفتندوقبر  عمر بر سر قبر مقتول  اتفاقب( ع) روز،علی  بعد از سه             

  تکبیر گفت( ع) علی!جسد یافتند  را بدون  کفنش  ناگاه.اورا شکافتند

  که  شنیدم( ص)خدا  از رسول!بخدا سوگند! ام  نگفته  دروغ  واللّه:وفرمود

روزبعد   بمیرد،اوراسه  توبه  کند وبدون  لواط  من  از ام ت  هر شخصی:فرمود

  لوط  قوم  بردتا به  اورا فرو می  زمین  دهند وسپس  می  تمهل  از دفن

3محشور شود  رساند وبا آنان  

                                                             
 از عالم بعد از مرگ چه خبر؟ 3



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  قبری.کرد  عبور می  از گورستانی( ع) عیسی  حضرت: اند که  آورده    

  شخصی! ،بشکافت قبر زده  عصا بر آن.آمد  می  بیرون  از آن  آتش  دیدکه

 رادر

  مردی: ؟گفت ای  شده  دچار عذاب  که  ای  کرده  چه:فرمود.دید  آتش  میان

و  کردم  می  ناشایست  وکارهای  رفتم  می  مردم  زنهای  بدنبال  که  بودم  

  می  که  شنیدم  ایی،صد از دنیا رفتم  چون! نمودم  زنا می

  ماری  به  نگاهش( ع) عیسی!سوزانند  روز مرا می  از آن!اورابسوزانید: گفت

و  سیاه  

  زمان  از آن: ؟گفت کنی  می  چه  مسکین  با این!مار  ای:پرسید!افتاد  عظیم

اگر  که  وبا زهری  ام  نبوده  از او غافل  لحظه  اند،یک  کرده  را دفن  وی  که  

گردد،  می  زهر قاتل  آن  آبهای  بریزند،همة  از آنرا در رود نیل  قطره  یک  



4! هستم  بر او مشغول  
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دی السلامنعره شتر در قبرستان وا  

   نجف  السلام  وادی  قبرستان  به  روزی:گوید  می  قمی  عباس  شیخ           

  گویاشتری  رسید که  بگوشم  بلندی  نعرة  در بدو ورود،صدای. رفتم  اشرف

   می  تکان  قبرستان  بلند بود که  ناله  این  آنچنان!کردند  می  را داغ

شتر را   آن  تا شاید بتوانم  صدا رفتم  طرف  به  با سرعت!خورد

داشتند   ای  عده  آید که  می  ای  صدا از جنازه  دیدم  ولی. بدهم نجات

  اوراتشییع

  یزد،ول  می  وناله  نعره  جنازه  آن!نمودند  می  نزدیک  قبرش  کردندوبه  می

5!نبودند  کردند،متوجه  می  شییعاورا ت  که  از افرادی  هیچیک  
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( س) از فاطمه  حدیثی  

  انگار هستند،روایتی  نماز خود،سهل  به  نسبت  که  در مورد کسانی           

  از جملة: که  است  شده  زهراء،نقل  فاطمة  توسط( ص)خدا  از رسول

  اول!کنند  در قبر،پیدا می  گرفتاری  سه  بد آنستکه  خصلت آثاراین

  قبر بر آنان  آنکه  دوم!کند  آنها می  رامأمور عذاب  خداوند، ملکی آنکه

و  تنگ  

6! ستا  وتاریک  ظلماتی  قبرشان  آنکه  سوم!گردد  می  کننده  ناراحت  
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( ع) صادق  از امام  مهم  روایت  سه  

،کور محشور  رود،روزقیامت  نمی  حج  به  دارد ولی  پول  کسیکه-1 

.شود می  

کندو  نیاز دارد،مراجعه  که  چیزی دربارة  شخصی  به  اگر مؤمنی-2   

او   احتیاج  رفع  تواند که  می  خود ویاباواسطه  در حالیکه  شخص  آن

و  هبرگشت  وچشمانی  سیاه  باصورتی  رد  بدهد،روزقیامت  جواب  نمایدولی  

:شود  می  او گفته  شود وبه  ، محشور می گردن  به  زنجیرشده  دستهایش  

  امر می  سپس! است  کرده  ،خیانت خدا ورسولش  به  که  است  خائنی  این

.شود  انداخته  جهنم  به  شود که  



بر   را ندهد،خداوند اورا پانصدسال  مؤمنی  حق  هرکسیکه-3 

  شود ومنادی  جاری  وخونش  عرق  دارد،بطوریکه  می  نگه پایش

  وبعد از چهل! است  کرده  راضایع  مؤمنی  حق  که  است  ظالمی این:نداکند

.شود  می  برده  جهنم  ،به روز توبیخ  

 

! قیامت  در صحنة  مجرمین  واقسام  انواع  

ریا بسازد،در  از روی  ساختمانی  کسیکه:فرمود( ص)خدا  رسول   

  وسپس  رسیده  گردنش  به  وآتش  فرو رفته  زمین  آن طبقة  تاهفت  قیامت

!افتد  می  جهنم به  

  یانوجوانی  نماید یابامردی  ،ازدبرنزدیکی نامحرم  بازنی  کسیکه 

  محشر از بوی شود،واهل  ،بدبوتر از مردار،محشور می کند،روزقیامت لواط

رود   می  جهنم  به  گردد،سپس  نمی  قبول  اوناراحتند واز اومعذرتی

از   آن  های  میخ  که  اورا در تابوتی  درجهنم.شود  می  باطل  اعمالش وهمة

  کنند،تا میخها در بدنش  فرو می  شود وبرتابوت  می  ،گذاشته است آهن



میرند واو   می  قرار دهند،همه اورا برچهارصد ام ت  رودواگر عرق  فرومی

! بیشتر است  از همه  عذابش  که  است  ازکسانی  

خدادر !شود  می  را ندهد،نزد خدا زناکار محسوب  مهر زنش  کسیکه 

  ،ولی کردم را بتو تزویج  کنیزم  با شرایطی! ام بنده  ای:گوید  او می  به  قیامت

-گیرد و را از مرد می  زن  خدا،حق  سپس! نکردی  عمل  شرایط  تو به

طلبکار  باز زن کند واگر  می  حساب  زن  مرد را برای  حسنات  همة- گاهی

!برند  می  جهنم  بود ،مردرابه  

محشر   اورا بر اهل  کند،خدا گوشت  را مخفی  شهادتی  کسیکه 

1گردد  می  جهنم  ریزد وداخل می  

، وخودش  را در مورد نفقه  باشد وعدالت  داشته  دو زن  کسیکه   

  می  دوزخ  وداخل  وزنجیر محشور شده  با غل  نکند،روز قیامت  رعایت

!گردد  

  وزنجیر محشور شده  بدهد، با غُل  دست  نامحرمی  با زن  کسیکه 

!شود  می  برده  جهنم وبه  



  بااوسخن  که  ای  کند،با هر کلمه  ،شوخی  نامحرمی  با زن  کسیکه 

   باشد ومرد را وادار به  اگر راضی  شود و زن  می  زندانی  بگوید،هزار سال

،دچار سبب  این  با او کند،ومرد به  ا شوخیی  حرام  یا مباشرت  بوسیدن  

!باشد  می  هم  زن  برای  عذاب  فحشاء شود،همین  

، بزند،خداوند در روزقیامت  مسلمانی  صورت  به  سیلی  کسیکه   

  وزنجیر محشور شده  اورا جدا کند ودر غل  استخوانهای

!شود  می ،داخل جهنم وبه  

بفرستد  خداوند در قبر آتشیکند،  چینی  دونفر سخن  بین  کسیکه   

  اورا نیش  سیاه  مارهای  در حالیکه  بسوزاندو روزقیامت  اورا تا قیامت  که

!گردد  داخل  دوزخ  وبه  زنند،محشورشده  می  

  کند واورا حقیر شمارد،خداوند اورا بصورت  ستم  فقیری  به  کسیکه 

!گردد  جنم  محشور کند تا داخل  ای  ذره  



اورا   زند،خداوند عمل  همسردار،تهمت  مرد یازن  به  کسیکه 

  سر،اورا با تازیانه  وپشت  از مقابل  ،هتاد هزار فرشته کند ودر قیامت باطل

!گردد  دوزخ  زنندتا داخل می  

  سیاه  ّ مارهای بخورد،خداونداز سَم  شراب  کسیکه 

  درظرف  صورتش  ،گوشت از نوشیدن  قبل  او بخوراند که به وعقربها،مایعی

  اهل  مردار بگندد،بطوریکه  مثل  وپوستش  ،گوشت بریزد وبعد ازنوشیدن

  وکسانیکه!شود  می  برده  جهنم  به  شوندسپس  می  اذیت آن محشر ازبوی

و  درخوردن  

  دارند وکسیکه  دست  آن  وحمل  وخریدن  وفروختن  انگور شراب  فشردن

شریکند وهر   در گناه  کند،همه  می  استفاده  آن  فروش  از پول

  بنوشاند،همین  ویا دیگری  وصائبی  یا یهودی  نصرانی  به  شراب کسیکه

را  گناه  

!دارد  

  ویا دیگری  کتابی  ویااهل  مسلمانی  بر علیه  دروغ  شهادت  کسیکه 



با   اسفل  شود ودر درک  می  آویزان  زبانش  به  بدهد،روزقیامت

!خواهد بود منافقین  

  در حالیکه  نماید،در قیامت  نامحرم  بر زن  راخیره  شمشچ  کسیکه 

  ،به حساب شودو تاپایان  ،محشور می فروشده  بر چشمش  آتشین  میخهای

!شود  برده  دوزخ  تابه  است  حالت  همین  

  جهنم  ،از غذای دهد،روزقیامت  غذا می  مردم  ریاء به  برای  کسیکه!  

یابد  ،پایان شود تا حساب  می  ،آتش در دلشغذا   خورانند واین  او می به  

کند،در   کند وعمداً آنرا فراموش  را حفظ  قرآن  کسیکه 

  که  ای  هر آیه  وبرای  وزنجیر،محشور شده  ودرغل  وپابریده ،دست قیامت

!کنند  می  را بر او مسلط  ،ماری کرده  فراموش  

  آن  دنیا وزینتهای ّ نکندوحب  عمل  آن  را بیاموزد وبه  علم  کسیکه 

  اسفل در درک  وبا یهود ونصاری  بوده  الهی  غضب  بر او اثر کند،مستوجب

!خواهد بود  



  تاریک  باصورتی  ریاء بخواند،روز قیامت  را برای  قرآن  کسیکه  

  زند تا داخل  می  بر پشتش  وقرآن  ،محشورشده گوشت وبدون

نکند،روز   عمل  آن  را یادبگیرد وبه  قرآن  وکسیکه.شود جهنم

چرا مرا کور محشور !خدایا:گوید  شود ومی  ،کورمحشور می قیامت

را   الهی  زیرا تو آیات:شود  می  ؟گفته داشتم  چشم  من در حالیکه کردی

  می  برده  دوزخ  به  سپس! شوی  می  فراموش  خودت  والان  کردی  فراموش

دنیا،یاد   طلب  ء یا برایبر علما  مباهات  را برای  قرآن وکسیکه!شود

!کند  می  اورا پراکنده  استخوانهای  بگیرد،خدا درقیامت  

اند، کرده  مساحقه  باهم  را که  ،زنانی در روزقیامت(: ع) صادق  امام  

  بر سر وعمودی  از آتش  ای  ر ومقنعهدر بَ  از آتش  لباسهایی  در حالیکه

!کنند  می  ووارد دوزخ  ،آورده آنهاست  درفرج  ازآتش  

  وآبهای  محشور شده  ،جُنُب کند،روزقیامت  لواط  هرکه(: ع) علی 

  رابرای  کند وجهنم  ولعنت  نکند وخدا بر او غضب  دنیااورا پاک

!کند اوآماده  

 



!رؤسا  

  باشد،اگر چه  ورئیس  در دنیا مسئول  هر کسیکه(: ص)خدا  رسول 

محشور   شده  بسته  گردنش  به  دستهایش  در حالیکه  نفر،روزقیامت  برده

  می

باشد،  کرده  شود واگر ظلمی  بود،آزاد می  نیکوکاری  اگر آدم  سپس!شود  

!شود  می  افزوده  بر زنجیرهایش  

 

:8 قارعة  

- َ ماهِیَه ک'ومَا اَدْری-ٌ هاوِیةَ  هفَامُُّ- ْ موَازینُه ْ خَفَّت وَامَ ا مَن   

.ٌ نارٌ حامِیَة   

او  جایگاه  پس*باشد  سبک   کردارش  میزان  واما آنکه: یعنی  

! سوزنده  سخت  است  آتشی*؟ چیست  آن  دانی  وتوچه* است  دوزخ  

، بورزد،روزقیامت  ،دشمنی بیت  با ما اهل  هر که(: ص)خدا  رسول   



!شود  شور می،مح وپا بریده  دست  

 

:22 حاقّة  

  َ کَتابِیهَ اوت  لَم  ُ یالیَْتَنی فیََقوُل  بِشِمالِه  َ کِتابَه ْ اوتِی وَامَ ا مَن 

  َعَنّی هَلکَ-  مالِیَه مااَغْنی- ِ الْقاضِیَه یا لَیتَْها کانَت- ْ اَدرِْ ماحِسابِیَه ولَم 

ُ. لّوهَ صَ َّ الْجَحیم ثُم-ُ ُ فَغُلوّه خذُوه- سُلْطانِیَه  

  می  چپش  دست  را به  عملش نامة  واما کسیکه  یعنی 

  دانستم  ونمی!*شد  نمی  داده  من  به  ام  کارنامه! کاش  ای:گوید دهند،می

  مرا سودی  مالم*کار بود  پایان  مرگ! کاش  ای!* چیست حسابم

  اورا بگیریدودر بندش-:ندا آید-!* رفت  از دست قدرتم!*نبخشید

!اندازید  جهنم اورا به  پسس!*کنید  

 

! بسته  گردن  دستها به  

   شوند که  از قبر محشور می  ،مردمی روز قیامت(: ع) پنجم  امام 



  انگشت یک  اندازة  به  حتی  توان  ونمی  شده  بسته  گردنشان  به  دستهایشان

  را سرزنش  آنان  که  است  همراهشان  ای  خودرا آزاد کنندوملائکه

  از خیر زیاد،مانع  بخاطر خیر کمی  هستند که  اینها کسانی!کنند  شدیدمی

 شدند

. ندادند  اموالشان  به  خدارا نسبت  حق  داد ولی  آنها نعمت وخداوندبه  

 

!نگوید  سخن   دسته  خدا با سه  

گویدو  نمی  سخن  دسته  ،خدا با سه رز قیامت(: ص)خدا  رسول   

  آنان  نمایدوبرای  نمی  را تزکیه  آنان  عمالکند وا  نمی- لطف-نظر  آنان  به

!ومتکبر  خودرأی  ستمکار،آدم  پیرزناکار،پادشاه: است  دردناک  عذابی  

 

نظر   آنان  به  خدا در روز قیامت  دوگروهند که»:پیامبر 

«!بد  وهمسایة  است  نموده  رابطه  قطع  با فامیلش کسیکه:کند نمی  



 

از   یکی.ندشو محشور می  با دو زبان  و دورو در قیامت  منافق» 

  بارد که از آنها می  آتش  چنان! از جلوو آویخته  سر ودیگری پشت

  کسانی  اینان:کنند می  معرفی  را چنین آنان  سپس.گدازد رامی بدنهایشان

«.اند  اندو دوروبوده داشته دردنیا دوزبان  هستند که  

پیر :شوند می  برده  جهنّم  به  حساب  بی  دسته  سه»:پیامبر 

«.وشرابخوار  والدین ر،عاقزناکا  

 

 

 

از   شوهردار زنا کند،در قیامت  با زن  کسیکه(: ص)خدا  رسول» 

  جهنم  اهل  تمام  شود که می  خارج  مسیر پانصدسال  به  هردو،چرکی عورت

«. بیشتر است  از همه  شوند وعذابشان می  اذیت  بد آن  ازبوی  

 



  ای  اولیاء خدا کجا هستند؟عده  شمناند:ندا کند  ،منادی روز قیامت

اینها:شود  گفته  سپس!ندارند،بلند شوند  بر صورت  گوشت  در حالیکه  

  دشمنی  کردند وبا آنان  می  را اذیت  مؤمنین  هستند که  کسانی

را   آنان  شود که  بعد امر می!نمودند  می  سرزنش  ورزیدند وبر دینشان می

  به

.ببرند  جهنم  

:77 انعمر  آل  

  بهره  فروختند،درآخرت  کمی  قیمت  را به  وعهد الهی  پیمان  آنانکه 

- نظرلطف-نظر   آنان  به نگویدو روزقیامت  سخن  ندارند وخدا با آنان  ای

  نسازد وآنان  نکند وپاکشان

. است  دردناک  را عذابی  

 

 

:22 ابراهیم  



  آنان-  حساب-  کهبل! است  غافل  ظالمین  خدا از اعمال  نکن  وخیال 

سرها بالا   درحالیکه*بماند  ،چشمهاخیره درآن  که  روزی  رابرای

  از هر سرور وشادی  خالی نخورد ودلشان  بهم  ،چشمشان گرفته

. است  ،تأخیر انداخته است  

 

! وقیامت  عالم  

  کند،روز قیامت  را مخفی  علمش  که  عالمی(: ع) صادق  امام 

  محشر از بوی  اهل  شودبطوریکه  بو را دارد،محشور می  بدترین درحالیکه

«2 بحار،ج». نمایند  ،اورا لعن کوچک  جنبندگان  حتی  وهمه  شده  اوناراحت  

 

 

شدیدتر  عذاب  



یامبر پ کسیکه: شدیدتر است  چهار نفر از همه  عذاب(: ص)خدا  رسول 

  علمی  اینکه  را بدون  مردم  پیامبررا بکشدوکسیکه  یا وصی

.بسازد  مجسمه  وکسیکه.کند  باشد،گمراه داشته  

!ندارند  برصورت  گوشت  

  انعم  آنهائیکه:کند  ندا می  منادی  روز قیامت(: ع) صادق  امام 

ندارند،بلند   بر صورت  گوشت  که  ای  بودند،کجاهستند؟عده  مؤمن بندگان

  را اذیت  در دنیا مؤمنین  هستند که  اینها کسانی:شود  ندا می!شوند می

  می  را مسخره  نمودند ودینشان  می  دشمنی  کردند وبا آنان می

.ندشو  انداخته  جهنم  به  شود که  می  دستور داده سپس!کردند  

 

!زنا  

  نامحرم  ِ زن را در رحِم  اش  نطفه  کسیکه  عذاب(: ع) صادق  امام 

. بیشتر است  بریزداز همه  

 



! لواط  

  کند،روز قیامت  لواط  با نوجوانی  کسیکه(: ص)خدا  رسول 

!کند  تواند اورا پاک  نمی  دنیا هم  آبهای  شود وهمه  محشور می جُنُب  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

....‌آن‌‌وعذابهاي‌‌جهنم  

 

‌‌نياوردندوازروي‌‌خداايمان‌‌به‌‌كسانيكه‌‌سرنوشت 

‌‌كه!‌است‌‌ابدي‌‌نكردند،عذاب‌‌او‌عمل‌‌دستورات‌‌،به‌عمدوآگاهي

‌‌افراد،بسيار‌عظيم‌‌زودگذر‌اين‌‌معصيتها‌ولذات‌‌رمقابلد

خواهند‌‌‌،تا‌ابد‌در‌جهنم‌كفر‌ورزيدن‌‌سال‌‌چندين‌‌درمقابل.‌است

دنيا‌‌چند‌روزة‌‌،هرگز‌براي‌انديش‌‌افراد‌عاقبت‌‌كه‌‌است‌‌ومعلوم.بود

در‌‌‌كه‌‌ازعذابهايي‌‌بعضي.نخواهند‌نمود‌‌الهي‌‌خود‌را‌گرفتار‌خشم

.‌زير‌است‌‌بشرح‌‌آمده‌‌وروايات‌‌قرآن  

 

:نساء‌‌55آيه‌‌ترجمه  

‌‌آتش‌آنها‌را‌به‌‌ما‌كافر‌شدند،بزودي‌‌آيات‌‌به‌‌آنانكه 

‌‌سوزد‌وازبين‌‌مي‌‌پوستشان‌‌در‌جهنم‌‌كه‌‌هرزمان.‌اندازيم‌مي

!رابچشند‌‌تاعذاب‌‌رويانيم‌‌مي‌‌جديدي‌‌رود،پوست‌مي  

 



‌‌كه‌‌حطمه‌‌دوم‌‌طبقه.‌دوزخ‌‌اول.‌است‌‌طبقه‌‌هفت‌‌گويند‌جهنم 

‌‌كلاّ‌انّها‌لظي».يهود‌‌محل‌‌لظي‌‌چهارم.سقر‌‌سوم.‌است‌‌فرعونيان‌محل

‌‌ششم‌‌طبقه«غيّاً‌‌يلقّون‌‌فسوف».‌است‌‌غي‌‌پنجم«'‌ًللشوي‌نزّاعة

‌‌گناهكاران‌‌محل‌‌كه‌‌است‌‌جهنم‌‌هفتم‌‌طبقة«سعيراً‌‌يصلون».‌سعيراست

.‌است‌‌اسلام‌امت  

‌‌خاف‌‌الله‌سعد‌ومن‌‌رجي‌‌من:‌است‌‌نوشته‌‌جهنّم‌‌اول‌‌درببر‌ 

بخدا‌اميد‌‌‌هركه‌‌يعنيغيرالله‌‌'‌رجي‌‌المغرور‌من‌‌والهالك‌‌امن‌الله

بغير‌‌‌وآنكه‌‌است‌‌از‌خدا‌بترسد‌ايمن‌‌وهركه‌‌باشد‌،رستگاراست‌داشته

‌‌گرددواز‌غيرخدا‌درترس‌مي‌‌شد،هلاك‌‌خدامغرور‌وفريفته

‌‌خواهد‌در‌قيامت‌مي‌‌ههرك:‌‌شده‌‌نوشته‌‌دوم‌‌بردرب.‌ولرزاست

بپوشاند‌‌‌را‌لباس‌‌لباس‌‌بي‌‌محشور‌نشود،در‌دنيا‌بدنهاي‌عريان

نمايد‌‌‌دنيا‌را‌سيراب‌‌نباشد،تشنگان‌‌تشنه‌‌خواهد‌در‌آخرت‌مي‌وهركه

دنيا‌را‌سير‌‌‌نباشد،گرسنگان‌‌گرسنه‌‌خواهد‌در‌قيامت‌مي‌وهركه

خدا‌.‌الله‌الباطلين‌‌لعن.‌الله‌الكاذبين‌‌لعن.بود‌‌نوشته‌‌سوم‌بردرب.كند

‌‌بر‌درب.را‌‌باطل‌‌كند‌خدااهل‌لعنت.راو‌‌كنددروغگويان‌‌لعنت

‌‌شمارا‌ضعيف‌‌ايمان‌‌كه‌‌نكنيد‌از‌نفستان‌‌متابعت.‌است‌نوشته‌‌چهارم

‌‌پنجم‌‌بردرب.ندارد،بكارمبريد‌‌فايده‌‌كه‌‌رادركاري‌‌وزبان.كند‌مي



‌‌حرام‌‌من.‌انكنندگ‌‌بر‌عبادت‌‌ام‌شده‌‌حرام‌من‌‌كه‌‌است‌‌نوشته

‌‌برروزه‌‌هستم‌‌حرام‌‌من.دهد‌مي‌‌برخداشهادت‌‌كه‌‌بر‌كسي‌‌ام‌شده

‌‌اَن‌‌قبل‌‌حاسِبوا‌انفسكم‌‌است‌نوشته‌‌هفتم‌‌بر‌درب.‌داران

‌‌ان‌‌قبل‌‌توبخوا‌وادعوالله‌عزو‌جل‌ان‌‌قبل‌‌تُحاسبواوتوبخواانفسكم

‌‌حساب‌‌نكهاز‌اي‌‌خودرا‌برسيد‌قبل‌‌حساب.‌ولاتقدرواعليه‌‌تردّوا‌عليه

‌‌شمارا‌توبيخ‌‌از‌اينكه‌‌كنيد‌قبل‌‌را‌توبيخ‌خودتان.شمارا‌برسند

.براو‌وارد‌شويد‌‌از‌اينكه‌‌كنيد‌قبل‌خداوند‌تضرع‌‌در‌پيش.نمايند  

 

!‌وگرگان‌‌مانند‌سگان‌‌فرياد‌جهنميان  

‌‌مانند‌سگان‌‌درد‌وعذاب‌از‌شدت‌‌جهنميان(:‌ع)باقر‌‌امام 

‌‌وعذابشان‌‌نيست‌‌مرگ‌‌آنان‌‌براي‌‌خدر‌دوز.كشند‌‌فرياد‌مي‌وگرگان

‌‌وكور‌وروسياه‌‌وكر‌وگنگ‌‌وتشنه‌‌،گرسنه‌آنها‌در‌آتش.نشود‌هرگز‌كم

‌‌كم‌‌نشود‌وعذابشان‌‌رحم‌‌برآنان!پروردگارند‌‌ومغضوب‌وپشيمان

‌‌آنان‌‌به‌‌غذا‌از‌زقّوم‌‌عوض‌‌وبه‌‌جوشان‌‌از‌حميم‌‌آب‌عوض‌‌به.نگردد

از‌‌با‌قلابّهايي.بدهند  



‌‌برسرشان‌‌آهنين‌‌كنند‌وبا‌گرزهاي‌‌مي‌‌را‌پاره‌‌آنان‌‌دنهايب‌‌آتش

‌‌اهل‌‌كنند‌كه‌‌مي‌‌را‌عذاب‌‌آنان‌‌بسيار‌خَشنِ‌‌مأموران.كوبند‌مي

زنند‌‌‌مي‌‌را‌آتش‌‌جهنميان‌‌صورت‌‌مأمورين‌‌اين.باشند‌نمي‌‌ترحم

‌‌اگر‌دعا‌كنند،مستجاب.بندند‌‌وزنجيرها‌مي‌‌در‌غل‌را‌با‌شياطين‌‌وآنان

.شود‌‌نمي‌‌بطلبند،برآورده‌‌شودواگرحاجتي‌‌نمي  

 

!‌بريان‌‌صورت  

‌‌مي‌‌جهنمي‌‌صديد‌را‌براي‌‌وقتي‌‌كه‌‌است‌‌در‌روايت 

از‌‌‌وچون.بريزد‌‌صورتش‌‌وگوشت‌‌شود‌وپوست‌‌بريان‌برند،صورتش

‌‌مي‌‌پاره‌‌امعاء‌واحشائش‌‌جميع-‌تشنگي‌‌ازشدت‌-خورد‌‌‌مي‌‌آن

مانند‌از‌هر‌جهنمي!شود  

‌‌از‌اشك‌‌گريند‌كه‌‌شودوآنقدر‌مي‌‌مي‌‌روان‌‌چرك‌‌اي‌‌رودخانه

‌‌تمام‌‌اشكشان‌‌گردد‌وهنگاميك‌‌مي‌‌مانند‌نهر‌جاري‌چشمشان

!گريند‌مي‌‌شود،خون  

 

(‌ع)‌صادق‌‌از‌امام‌‌حديث‌‌سه  



!‌است‌‌دوزخ‌‌ش‌جزء‌از‌هفتادجزء‌آت‌‌دنيا‌يك‌‌آتش-1   

 

!‌عذاب‌‌ترين‌راحت  

‌‌در‌درياي‌‌شدن‌‌ازانداخته‌‌تستعبار‌‌جهنم‌‌عذاب‌‌ترين‌‌راحت-2

!‌‌‌است‌‌از‌آتش‌‌آن‌‌بندهاي‌‌حتي‌‌كه‌‌دو‌كفش‌‌وپوشاندن‌آتش

كند‌‌‌مي‌‌آيد‌واو‌خيال‌‌مي‌‌بجوش‌‌مغزش‌‌حرارت‌ازشدت‌‌بطوريكه

.‌تر‌است‌سخت‌از‌همه‌‌عذابش‌‌كه  

 

!‌جهنم‌‌آتش  

ظاهر‌‌‌اش‌‌در‌چهره‌‌آثار‌ناراحتي‌‌در‌حاليكه‌‌جبرئيل‌‌روزي-3 

‌‌ومتبسم‌‌اوقبلا‌خوشحال‌درحاليكه.آمد(‌ص)خدا‌‌نزدرسول‌بود

‌‌؟جواب‌امروز‌چرا‌ناراحتي!‌جبرئيل‌‌اي:فرمود‌‌حضرت.آمد‌مي

‌‌دميدند،دست‌‌مي‌‌جهنم‌‌برآتش‌‌كه‌‌امروز‌ازدَمهايي:داد

خدا‌امر‌!خدا‌‌رسول‌‌اي:‌؟‌گفت‌‌چيست‌جهنم‌‌دَمهاي:فرمود.كشيدند

ديگر‌‌‌وهزارسال!ميدند‌تا‌سفيد‌شددَ‌جهنم‌‌بر‌آتش‌‌فرمود‌تا‌هزارسال

‌‌سياه‌‌شد‌والان‌‌ديگر‌دميدند‌تاسياه‌وهزارسال!شد‌‌دَميدند‌تاسرخ



‌‌وچرك‌‌جهنم‌‌اهل‌‌عرق‌‌كه‌ضريعاز‌‌‌اي‌‌اگر‌قطره!‌است‌‌وتاريك

‌‌وبعوض‌‌شده‌‌جوشيده‌جهنم‌‌در‌ديگهاي‌‌،را‌كه‌زناكاراست‌‌فرجهاي

از‌‌‌مردم‌دنيابريزند،همة‌‌خورانند،در‌آبهاي‌‌مي‌‌جهنميان‌‌به‌‌آب

‌‌است-متر32-‌هفتادذرع‌‌از‌زنجيريكه‌‌حلقه‌‌واگر‌يك!بميرند‌‌گندش

‌‌تمام‌‌آن‌‌گذارند،بر‌دنيا‌قرار‌دهند،ازگرمي‌‌مي‌‌جهنميان‌‌وبر‌گردن

‌‌راميان‌‌جهنم‌‌اهل‌‌هاي‌‌از‌پيراهن‌‌واگر‌پيراهني!بگدازند‌‌مردم

در‌!شوند‌‌هلاك‌‌بد‌آن‌‌دنياازبوي‌‌بياويزند،اهل‌‌وزمين‌‌آسمان

خداوند‌.افتادند‌‌گريه‌‌هردو‌به‌‌وجبرئيل(‌‌ص)خدا‌‌رسول‌‌موقع‌اين

‌‌من:فرمايد‌‌رساندومي‌مي‌سلام‌‌پروردگارتان‌‌رافرستاد‌كه‌‌ملكي

.‌نمودم‌‌نمائيد،مصون‌گناه‌شماراازاينكه  

 

:‌كهف‌22آية‌ترجمة  

آنها‌را‌فرا‌‌‌هايش‌‌سراپرده‌‌،آتشيكه‌ظالمين‌‌ما‌براي 

‌‌مس‌‌مثل‌‌بطلبند،با‌آبي‌‌اگر‌كمك!‌ايم‌‌كرده‌‌گيرد،آماده‌مي

سوزاند‌‌‌را‌مي‌‌شودو‌صورت‌‌مي‌‌آنها‌داده‌‌به‌‌كه‌شده‌ذوب

!‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌است‌‌وبد‌آسايشگاهي‌‌بد‌آشاميدني.‌كنند‌فريادرسي  



 

!‌زقوم  

‌‌در‌دست(‌ص)محمد‌‌جان‌‌كسيكه‌‌به‌‌قسم(:‌ص)خدا‌‌رسول 

‌‌بچكد،تا‌طبقة‌‌زمين‌‌كوههاي‌‌بر‌تمام‌‌از‌زقّوم‌‌اي‌‌،اگر‌قطره‌اوست

‌‌مي‌‌بياشامد‌چه‌‌از‌آن‌‌بر‌كسيكه‌‌پس!پاشد‌‌مي‌‌ازهم‌‌زمين‌‌هفتم

خداوند‌‌‌همانا‌هرگرز‌كه‌‌اوست‌‌بدست‌‌جانم‌كسيكه‌‌به‌‌كند؟وقسم

شود‌‌‌زده‌‌زمين‌‌كوههاي‌‌،اگر‌بر‌تمام‌ذكرفرموده‌‌كريم‌‌آنرا‌در‌قرآن

خواهد‌‌‌چگونه‌‌پس!شود‌‌مي‌‌متلاشي‌زمين‌‌بقةط‌‌ترين‌‌تا‌پايين

‌‌ضربات‌‌،مضروب‌آتش‌‌داخل‌آنهم‌‌در‌روزقيامت‌‌كسيكه‌بودحال

باشد؟‌‌آتشين‌‌گرزهاي  

 

!‌امتّ‌‌خائنان  

‌‌امت‌‌خبر‌داد‌كه‌‌بمن‌‌همانا‌جبرئيل!‌علي‌‌اي(:‌ص)خدا‌‌رسول 

بر‌‌‌يلو‌‌پس!بر‌آنها‌باد‌‌ويل‌‌پس!كنند‌‌مي‌‌بتو‌خيانت‌‌بعد‌ازمن‌من

‌‌ويل!‌اللهّ‌‌يا‌رسول:‌كردم‌‌عرض:گويد‌‌مي(‌ع)‌‌علي!آنهاباد



از‌‌‌آن‌‌بيشتر‌اهالي‌‌كه‌‌است‌‌در‌جهنم‌‌وادي‌نام:؟فرمود‌چيست

.تو‌هستند‌‌شكنان‌‌تووبيعت‌‌ذرية‌‌وقاتلين‌‌دشمنان  

 

‌مؤُذّن  

:‌در‌تفسير‌آية(‌ع)رضا‌‌امام   

‌‌الظالمين‌‌يعل‌‌اللهّ‌‌لعنة‌‌اَن‌‌ٌ‌بينهم‌ّ‌مؤذن‌فاَذن»   

‌‌اين:فرمود«‌!‌خدا‌بر‌ظالمين‌‌لعنت:آنهاندا‌كرد‌‌بين‌‌مؤذني:‌يعني

.‌است(‌‌ع)‌اميرالمؤمنين‌مؤذن  

 

:‌حج‌12آية‌‌ترجمه  

‌‌از‌آتش‌‌لباسهايي‌‌كافرشدند،‌بر‌ايشان‌‌كسانيكه‌‌پس... 

.ريزند‌‌مي‌‌جوشان‌‌نيز‌آب‌‌سر‌آنان‌‌از‌بالاي!اند‌بريده  

 

!برما‌‌واي  



از‌خدا‌‌‌كاش‌‌اي!برما‌‌واي:گويد‌‌مي‌‌جهنمي(:‌ع)اقرب‌‌امام 

‌‌راست‌‌از‌سمت‌‌سنگي‌‌هنگام‌‌در‌اين!‌كرديم‌‌مي‌‌اطاعت‌ورسول

‌‌است‌‌از‌آتش‌‌سنگ.شوند‌‌مي‌‌او‌نزديك‌‌به‌‌چپ‌‌ازسمت‌‌وشيطاني

‌‌او‌قرار‌مي‌‌براي‌‌خداوند‌هفتاد‌پوست!زند‌‌مي‌‌اوراآتش‌‌صورت‌‌ك

پوستها،مارها‌‌‌وبين‌-متر‌‌بيست-‌راعذ24،‌قطر‌هرپوست‌‌دهد‌كه

‌‌او‌وارد‌واز‌دهانش‌‌ازمخرج‌‌آتش.وجود‌دارد‌از‌آتش‌‌وعقربهايي

هر‌‌‌بندند‌كه‌‌هفتاد‌زنجير‌مي‌‌اورا‌به‌همچنين!شود‌‌مي‌‌خارج

ها‌‌‌قطره‌باندازة‌‌هر‌ذراعي‌‌ومابين‌است-متر32-‌ذرع‌‌‌74زنجيري

‌‌زمين‌‌ابر‌كوههاير‌‌اي‌‌اگر‌حلقه‌‌كه‌‌است‌‌ها،حلقه‌‌وباران

‌‌بر‌او‌مي‌‌شده‌از‌قير‌ذوب‌‌هفتاد‌لباس!شود‌‌مي‌‌ذوب‌‌بگذارند،زمين

‌‌بدنش‌‌جاي‌دهند‌وهمه‌‌قرار‌مي‌‌از‌آتش‌‌لباسي‌‌پوشانند‌وبر‌صورتش

،‌‌وبر‌سرش‌از‌آتش‌‌زنجيرهايي‌‌در‌پايش!پوشاند‌‌مي‌‌آتشين‌‌رالباسهاي

در‌!دهند‌قرار‌مي‌‌است-متر34-‌ذراع‌‌04باندازه‌‌كه‌‌آتشين‌‌تاج

‌‌خيزد‌ومغزسرش‌‌از‌آنها‌دود‌بر‌مي‌‌كنند‌كه‌‌مي‌‌سوراخ‌‌304سرش

بر‌او‌‌‌اي‌‌ضربه‌‌پس...گردد‌‌سرازير‌مي‌‌جوشد‌وبر‌كتفش‌‌مي

‌‌آنيه‌‌بنام‌‌اي‌‌چشمه‌‌كند‌تابه‌‌مي‌‌سقوط‌‌هفتادهزارسال‌‌زنند،كه‌مي

خدا‌‌‌وقتي‌‌راداردبطوريكه‌‌حرارت‌‌درجه‌‌بالاترين‌آن‌‌كه...رسد‌مي



از‌‌‌چشمه‌‌اين‌‌رفتند‌ولي‌‌بخواب‌‌آن‌‌هاي‌‌دره‌‌كرد،همة‌راخلق‌‌جهنم

‌‌مي‌‌حهنميان‌‌به‌‌عذاب‌‌مأمورين!رود‌‌نمي‌‌بخواب‌‌زيادش‌حرارت

‌‌اگر‌امتناع!بنوشيد‌‌چشمه‌‌بياييد‌واز‌اين‌‌نزديك!‌بدبختان‌اي:گويند

‌‌چشمه‌‌ازاين‌‌يوقت!...زنند‌‌دارند‌بر‌آنها‌مي‌‌كه‌‌كردند،باعمودهايي

‌‌مي‌‌صورتش‌‌آنرا‌نزديك‌‌دهد،همينكه‌‌مي‌‌جهنمي‌به‌‌ظرفي

‌‌آن‌‌با‌خوردن!ريزد‌‌مي‌‌صورتشان‌‌وگوشت‌‌شده‌آنهاكنده‌‌برد،لبهاي

‌‌بر‌سرش‌‌اي‌‌ضربه‌‌هنگام‌‌دراين!پاشد‌‌مي‌‌ازهم‌‌بدنشان‌‌وپوست‌‌شكم

در‌.عير‌برسدس‌طبقة‌‌كند‌تا‌به‌‌مي‌‌سقوط‌هفتاد‌هزارسال‌‌زنند‌كه‌‌مي

‌‌درريشة‌‌رسند‌كه‌‌مي‌‌زقوم‌شجرة‌‌زند‌تابه‌‌بر‌او‌مي‌‌اي‌‌ضربه‌‌آنجاهم

زيرا‌هفتادهزار‌!‌باشد‌مي‌‌شياطين‌سرهاي‌‌مثل‌‌وسرش‌‌است‌‌جهنم

داردوهر‌‌‌جهنمي‌‌هفتادهزار‌ميوة‌‌اي‌‌داردوهر‌شاخه‌‌آتش‌‌شاخة

‌‌از‌آن‌‌هركه‌‌كه‌‌است‌‌شيطان‌مثل‌‌وبدطعمي‌‌از‌نظر‌بدبوئي‌‌اي‌‌ميوه

!آيد‌‌مي‌‌بجوش‌‌بخورد،در‌شكمش  

 

!‌مشئمه‌‌اصحاب‌‌عذاب  

:‌واقعة22تا‌22آيه‌‌ترجمه  



‌‌نه*‌سياه‌از‌دودسخت‌‌اي‌‌و‌سايه*‌هستند‌‌‌وحميم‌‌آتشين‌‌دربادهاي

!‌‌خوب‌‌ونه‌‌سرد‌است  

 

!‌جهنم‌‌آسياب  

‌‌مي‌‌را‌آسياب‌‌دسته‌‌2كه‌‌است‌‌آسيابي‌‌در‌جهنم(:‌ع)‌علي 

‌‌كساني‌‌چه:شد‌‌كند؟گفته‌‌مي‌‌راآسياب‌‌كساني‌‌پرسيد‌چه‌ميآيا‌ن!كند

‌‌،وزيران‌ظالم‌‌،ستمگران‌فاسق‌‌فاجر،قاريان‌‌عالمان:را؟فرمود

!دروغگو‌وعارفان‌خائن  

 

 

!‌رياكار‌در‌جهنم  

‌‌را‌به‌‌اي‌‌دهد‌عده‌‌خداوند‌دستور‌مي‌‌كه‌‌است‌‌در‌روايت 

آنهارا‌‌‌بگو،پاهاي‌‌آتش‌‌به:گويد‌‌مي‌‌جهنم‌‌مالك‌‌به‌‌ولي.ببرند‌جهنم

را‌نسوزاند‌‌‌آنان‌‌دستهاي!رفتند‌‌مساجد‌مي‌‌پاها‌به‌‌نسوزاندزيرا‌با‌اين

را‌نسوزاند‌‌‌زبانشان!كردند‌‌دعا‌بلند‌مي‌‌دستها‌را‌براي‌زيرا‌اين

را‌نسوزاند‌زيرا‌وضوء‌‌‌صورتشان!كردند‌‌مي‌‌زيادتلاوت‌‌زيراقرآن



‌‌شما‌چه!بدبختها‌‌اي:گويد‌‌مي‌‌آنان‌‌به‌‌جهنم‌‌مالك!گرفتند‌‌مي‌‌كامل

‌‌ايد؟آنهامي‌‌شده‌‌آورده‌‌جهنم‌‌،به‌خوب‌اعمال‌‌با‌اين‌‌كرديد‌كه

!‌كرديم‌مي‌‌غير‌خدا‌عمل‌‌ما‌براي:گويند  

 

(‌ص)خدا‌‌از‌رسول‌‌دوروايت  

 

!زناكار  

‌‌از‌عورتش‌‌اي‌‌كنند‌وقطره‌‌مي‌‌زناكار‌را‌وارد‌جهنم‌‌روز‌قيامت-1

‌‌مي‌‌دچار‌ناراحتي‌‌جهنم‌‌اهل‌‌تمام‌‌آن‌‌از‌بوي‌‌چكد‌كه‌مي

‌‌كيست‌‌بد‌مال‌‌بوي‌‌اين:گويند‌‌مي‌‌جهنم‌‌نگهبانان‌به‌‌جهنميان!شوند

‌‌زناكاران‌‌بوي‌‌اين:شود‌‌مي‌‌آنها‌گفته‌‌؟به‌است‌كرده‌‌مارا‌اذيت‌‌كه

.‌است  

 

!‌احقاب  



بايد‌بماند‌‌‌در‌آن‌‌بمقدار‌احقاب‌‌شود‌حداقل‌‌وارد‌جهنم‌‌كسيكه-2

‌‌وهر‌روزش‌‌روز‌است‌‌304هر‌سالش‌‌كه‌‌است‌‌سال02،‌وهرحقب

.‌دنيا‌است‌هزار‌سال  

 

‌ابدي‌‌در‌جهنم  

را‌در‌بد‌‌‌واما‌گناهكاران:‌البلاغه‌نهج‌142در‌خطبة(‌ع)‌علي 

‌‌مي‌‌گردنشان‌‌وزنجير‌به‌‌آنها‌را‌با‌غل‌‌دست!دهند‌‌مي‌‌جاي‌مكاني

از‌‌‌كند‌ولباسهائي‌‌مي‌‌نزديك‌‌را‌با‌پاها‌بهم‌‌سرشان‌‌كه‌آنچنان!بندند

بر‌آنها‌‌‌آتش‌‌هاي‌‌از‌قطعه‌‌گيرد‌ولباسهائي‌‌مي‌زود‌آتش‌‌كه‌‌موادي

‌‌روي‌‌به‌‌ودرش‌‌بسيار‌شديد‌است‌‌آن‌‌حرارت‌كه‌‌در‌عذابي.بپوشاند

انگيز‌‌‌هراس‌‌كشد‌وصدايش‌‌مي‌‌زبانه‌كه‌‌در‌آتشي.‌است‌‌آنها‌بسته

‌‌اسيرانش‌‌آزادي‌‌نگردند‌وبراي‌خارج‌‌در‌آنند‌ار‌آن‌‌نها‌كهآ.‌است

‌‌مدتي.گردد‌‌نمي‌‌گسسته‌شودوزنجيرهايشان‌‌نمي‌‌پذيرفته‌‌غرامت

.گردد‌‌تا‌تمام‌‌سرآمدي‌پذيرد‌ونه‌‌تا‌پايان‌‌نشده‌‌تعيين‌‌خانه‌‌اين‌‌براي  

 

‌‌كننده‌‌غيبت  



‌‌بميرد،اولين‌‌توبه‌‌اگر‌بي‌‌كننده‌‌غيبت‌‌كه‌‌است‌‌در‌روايت 

‌‌است‌‌نفري‌‌بميردآخرين‌‌د‌واگر‌باتوبهرو‌‌مي‌‌جهنم‌‌به‌‌كه‌است‌‌نفري

!رود‌مي‌‌بهشت‌‌به‌‌كه  

 

 

!‌در‌معراج‌ديداراز‌جهنم  

‌‌عده‌كه‌‌وديدم‌‌ديدار‌كردم‌‌ازجهنم‌‌در‌معراج(:‌ص)خدا‌‌رسول 

از‌‌‌آنان‌‌ولي.‌مردار‌است‌‌وگوشت‌‌خوب‌‌گوشت‌‌درمقابلشان‌‌اي

‌‌اي‌‌عده!اند‌‌خوار‌بوده‌‌اينها‌حرام:‌گفت‌‌جبرئيل!خوردند‌مردار‌مي

‌‌آنان‌‌از‌پهلوي‌‌مانند‌شتر‌بود‌ومأمورين‌‌آنان‌‌لبهاي‌كه‌‌را‌ديدم

جو‌‌‌اينها‌عيب:‌گفت‌‌جبرئيل!گذاشتند‌‌مي‌‌ودردهانشان‌‌كرده‌‌مقراض

‌‌جبرئيل!كوبيدند‌‌را‌مي‌‌سرشان‌‌كه‌‌راديدم‌‌اي‌‌عده.اند‌‌بوده

‌‌كه‌‌را‌ديدم‌‌گروهي!خواندند‌اينها‌نماز‌عشاءنمي:‌گفت

‌‌جبرئيل!آمد‌‌در‌مي‌‌وازمخرجشان‌‌گذاشته‌‌بدهانشان‌‌،آتش‌مأمورين

‌‌شكمشان‌‌كه‌‌را‌ديدم‌‌اي‌عده.اند‌‌خور‌بوده‌‌يتيم‌‌اينها‌مال:‌گفت

اينها‌:‌گفت‌‌جبرئيل!توانستند‌برخيزند‌‌نمي‌‌بود‌كه‌‌آنقدر‌بزرگ



‌‌آويزان‌‌پستانشان‌به‌‌كه‌‌از‌زنها‌را‌ديدم‌‌گروهي.اند‌‌رباخوار‌بوده

با‌‌‌كه‌‌را‌ديدم‌اي‌‌عده.اند‌‌اينهازناكار‌بوده:‌گفت‌‌جبرئيل!بودند‌‌كرده

اينهانيز‌:‌گفت‌جبرئيل!دوختند‌‌را‌مي‌‌،بدنهايشان‌آتشين‌‌وسوزن‌‌نخ

‌‌آويزان‌‌سرش‌‌بموي‌‌كه‌‌را‌ديدم‌‌زني...اند‌‌زناكار‌بوده

‌‌موي‌‌زن‌‌اين:‌گفت‌‌جبرئيل!جويد‌‌را‌مي‌‌ومغز‌سرش!بودند‌كرده

‌‌آويخته‌‌پاهايش‌‌را‌به‌‌زني!...‌است‌‌پوشانده‌‌نمي‌‌ا‌ازنامحرمخود‌ر

‌‌مي‌‌بيرون‌‌شوهر‌ازخانه‌اجازه‌‌بدون‌‌زن‌‌اين:‌گفت‌جبرئيل!بودند

‌‌جبرئيل!خورد‌‌خود‌را‌مي‌‌بدن‌‌گوشت‌‌كه‌را‌ديدم‌‌زني.‌است‌‌رفته

‌‌زني!‌است‌‌كرده‌‌مي‌‌آرايش‌‌ديگران‌خودرا‌براي‌‌بدن‌‌زن‌‌اين:‌گفت

‌‌بر‌او‌مسلط‌‌بودند‌ومار‌وعقرب‌‌بسته‌را‌بدستهايش‌‌پاهايش‌‌كه‌‌ديدمرا‌

را‌‌‌زني!‌است‌‌كرده‌‌خود‌را‌نمي‌‌غسلهاي‌زن‌‌اين:‌گفت‌‌جبرئيل!بودند

‌‌زن‌‌اين:‌گفت‌‌جبرئيل!كردند‌‌مي‌‌رامقراض‌‌بدنش‌‌گوشت‌‌كه‌‌ديدم

‌‌صورت‌‌كه‌‌را‌ديدم‌‌شخصي!‌است‌كرده‌‌مي‌‌عرضه‌‌مردان‌‌خود‌را‌به

‌‌جبرئيل!خورد‌‌خود‌را‌مي‌هاي‌‌سوزانيدند‌وروده‌‌را‌مي‌‌وبدنش

‌‌سرش‌‌كه‌‌را‌ديدم‌‌شخصي!‌است‌‌زنا‌بوده‌‌واسطه‌‌شخص‌‌اين:‌گفت

‌‌سخن‌‌شخص‌‌اين:‌گفت‌جبرئيل!‌بود‌‌‌الاغ‌‌مثل‌‌وبدنش‌‌خوك‌‌مثل

بود‌‌‌سگ‌‌مثل‌‌صورتش‌كه‌‌را‌ديدم‌‌شخصي.‌است‌‌كرده‌‌مي‌‌چيني



‌‌وحسود‌بوده‌‌اوخواننده:‌گفت‌‌جبرئيل!كردند‌‌رد‌ميبر‌او‌وا‌‌وآتش

!‌است  

:‌34ق  

ْ‌ْ‌منِ‌ُ‌هل‌ْ‌وتقول‌ْ‌اِمتلاءت‌َ‌هلَ‌ُ‌لِجَهنّم‌َ‌نَقول‌يوم   مزيد؟ 

از‌‌‌آيا‌بيش:گويد‌‌؟ودوزخ‌آيا‌پرشدي:‌را‌گوييم‌‌دوزخ‌‌روزيكه:‌يعني

؟‌است‌‌هم‌اين  

 

!‌والدين‌‌عاق  

‌‌بمشام‌‌پانصدسال‌از‌مسير‌‌بهشت‌‌بوي(:‌ص)خدا‌‌رسول 

‌‌سؤال!كنند‌‌نمي‌‌آنرا‌حس‌‌بوي‌‌وديّوث‌‌والدين‌‌عاق‌‌ولي!رسد‌مي

‌‌بيند‌زنش‌‌مي‌‌كسيكه:؟فرمود‌كيست‌‌ديّوث‌‌شخص!خدا‌‌رسول‌اي:شد

!‌است‌‌تفاوت‌‌بي‌‌كند‌ولي‌زنا‌مي  

 

در‌*‌كنندگان‌‌بر‌تكذيب‌‌واي‌‌روزقيامت:‌مرسلات‌‌‌32آيه‌‌ترجمه

.توانند‌عذر‌بخواهند‌‌مي‌‌بزنند‌ونه‌‌يتوانند‌حرف‌‌آنروزنمي  


